آذربایجان مرکزعلم وهنر

سرزمین آذربایجان از دیر باز یکی از مراکز مهم علم و هنر بوده و شاعران و نویسندگان بزرگی از قطران تا دورۀ معاصر نظیر استاد شهریار از این سرزمین برخاسته و با بجا گذاشتن آثار نفیس نام خود را در تاریخ شرق ماندگار کرده اند. یکی از ویژگی های این هنرمندان بزرگ چندزبانگی و طبع آزمایی در غیر از زبان مادری، در زبانهای مهمی چون عربی و فارسی است.
یکی از آثار چند زبانگی آشنایی با فرهنگ زبانی  چند ملت و شکل گیری ذهن  هندسی در ایشان است که بالطبع همین ذهن هندسی باعث نگاهی چند بُعدی و عمیق به مظاهر و مسائل ادبی و هنری شده و همین نگاه در آثار ایشان تجلّی یافته است.
همای رحمت استاد شهریار نمودی از تبلور فرهنگ عمیق اسلامی و شیعی در ادبیات این سرزمین است و حیدر بابای ایشان ثبت فرهنگ بومی و نوعی رئالیسم جادویی در شعر مشرق زمین است، و شعر پیام به انشتین نگاهی از بُعد اندیشۀ نوع انسانی به جهان وطنی ابنای بشری به شمار می رود.
با مروری در تاریخ آذربایجان براحتی می توان دریافت در کارنامۀ هنری این بلاد صاحب هنرانی نه تنها در شعر و شاعری بلکه در نقاشی و خطاطی و ... نه تنها کم نیستند بلکه خود صاحب مکتب و خالق سبکی ماندگار هستند. چنانکه مورد پیروی و تقلید هنرمندانی دیگر بلاد شده و با رخت بستن و سفر از بلاد خویش، رحل اقامت در این سرزمین بخصوص تبریز کرده اند. شاهپور نیشابوری و اسدی طوسی از خراسان و ظهیرالدین فاریابی و کمال الدین خجندی از فاریاب و خجند و ...تأثر از مکتب تبریز و سیرابی از آن، خود به خلق آثار هنری ماندگار نائل آمده‌اند.
یکی از شاعران فاضل و عارفان کامل در دورۀ اخیر ملا مهر علی فدوی است که علاوه بر طبع آزمایی در سه زبان ترکی آذربایجانی، فارسی و عربی تبحری در نجوم و ریاضی داشته و دایرة المعارفی از معارف اسلامی بوده است.
با نگاهی به اشعار باقی مانده از ملامهرعلی‌ فدوی می توان دریافت؛ تسلط وی بر هر سه زبان در سطح عالی بوده و سُرایش اشعار نغز و همپایه از شگفتی های اوست. شهرت قصاید عربی وی بخصوص قصیدۀ رائیّۀ اش در مدح امیر المؤمنین و ترجمه و استقبال از آن و تضمین و تخمیس آن در ایران و خارج از ایران دلیلی قاطع بر قدرت شعری و تسلط او بر زبان عربی است. این قصیده همانند صراحی نفیسی است که ایمان پاک و زلال پیروان امیرالمؤمنین علی(ع)  در ان ریخته شده است و ترجمۀ مکرر این قصیده به زبان های ترکی و فارسی دلیل بر این ادعاست.
 ها عَلَّیٌ بَشَراً کَیفَ بَشَر

رَبّهُ فیه تَجَلّی و ظَهَر

وجود موسیقی درونی وتسلط بر لغات اصیل ترکی واستفاده از آرایه های متنوع ادبی بخصوص تلمیخ، اسلوب معادله و ... از ویژگی های اشعار ترکی ملامهر علی است. رقت ذوق، اوج احساسات و سادگی کلام در اگثر اشعار وی مشهود است:
کیم دئییر عاشق اولان، آغلاماسین
شَطّ اگر اولماسا، بغداد اولماز
استفاده از ترکیبات زبان عامه و مثل های کوچه و بازار دیگر از ویژگی های اشعار ترکی اوست که از این نظر گنجینه ای شایان از زبان مردم و فرهنگ عامۀ آن دوران از نظر زبانشناسی ترکی آذربایجانی است:
ای معلم منی اؤز حالیما قوی 

سنه شاگرد اولان اوستاد اولماز....
ای کؤنول خوبلره، صید اولدون

صید اولان قوش، داخی صیّاد اولماز

ای رقیب، ایت کیمی گَل، قاپما منی

آشنا یاره اولان، یاد اولماز

عاشق اولدون فدوی، عقلی بوراخ

بیر عروسه، ایکی داماد اولماز
گفتیم اشعار ملا مهر علی فدوی در هر سه زبان از ارزشی والا و یکسان برخوردار است. چنانکه در اشعار فارسی هم طبعی روان و دستی ماهر دارد و تنوع تشبیهات و ارسال المثل های وی دلیلی بر وسعت اندیشه و فراخی طبع و ذهن وی است. استفاده از صنایع مختلف ادبی از جمله مراعات النظیر و تشبیه تفضیل و نیز بیان معارف و علوم اسلامی و عرفانی از ویژگی های بارز اشعار فارسی اوست:
از عقل و روح و لوح و قلم مدّعای اوست

تحریر فضل و شرح کمال محمد است....
 بوی عبیر و نکهت مشک و شمیم گل

از اعتدال و خلق و خصال محمد است

رفتار آهوی و روش کبک خوش‌خرام

پامال قدِ تازه نهال محمد است

*****
خورده‌ام بس که ضرب گرسنگی 

زیر دندانم اشتهایی نیست 

طالعم بس که کرده بی‌مزگی

نمکم بهر شوربایی نیست ....
از برای دل شکسته ما

جز عطای تو مومیایی نیست

مرحوم ملامهرعلی خوئی زنوزی تبریزی یکی از ادباء معروف علم و ادب و مشاهیر درخشان جهان تشیع بوده و آثار سودمندی از وی باقی مانده است. از جمله قصیده معروف که در مدح امیرالمؤمنین (ع) سروده و زبانزد عام و خاص و معروف بین مردم است و در هر مجلسی که نام مولی حضرت علی (ع) به میان می آید، این اشعار زینت بخش آن مجلس می گردد، اینک ابیاتی از آن قصیده نقل می شود:
ها عَلِیٌ بَشَراً کَیفَ بشَر

رَبّهُ فیه تَجَلّی و ظَهَر

-آگاه باش، علی (ع) مخلوق و بشر است اما چگونه بشری؟ بشری است که آثار قدرت و سایر صفات خدا در او ظاهر شده است. 

شرح حال مؤلف 

اینجانب محمدبن حسینعلی بن عباسعلی متوفی (پنجشنبه اول ذی الحجه الحرام سنه 1394 ه.ق) بن محمدبن علی اکبر بن حسین بستان آبادی مشهور به کمالی و کمالی وحدت در حومه شهر تبریز در سال 1334 ش متولد شدم و تحصیلات خود را در مقدمات فارسی، عربی، فقه، اصول و منطق در حوزه علمیه تبریز فرا گرفتم و تحصیلات عالی در حوزه علمیه قم به پایان رساندم. سطح عالی (کفایة الاصول) را از محضر حضرت حجة الاسلام والمسلمین مرحوم حاج شیخ احمد پایانی متوفی( 1375 ش) و سطح خارج فقه و اصول را از حضرات آیات: حضرت آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله شیخ جعفرسبحانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی متولد( 1305 ش) دامت برکاتهم و فلسفه اسلامی را از محضر حضرت آیت الله انصاری شیرازی دامت برکاته و فلسفه جدید به ویژه مجلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی متوفی( 1360 ش(را قبل از پایان سال 1354 ش از محضر پرفیض شهید شیخ مرتضی مطهری المستشهد (11 اردیبهشت ماه سال 1358 ش) و علم کلام را از محضر مرحوم حضرت حجةالاسلام‌والمسلمین محمدعلی افغانی متوفی( 1364 ش( و مرحوم محمدعلی حقی سرابی متوفی( 1376 ش( و کتاب شناسی و خط شناسی و مکاسب شیخ‌انصاری را از محضر حضرت‌آیت الله شیخ جعفراشراقی دامت برکاتهم استفاده نموده‌ام. و نیز قسمتی از علوم را از محضر تعدادی اساتید و فضلاء که در حال حاضر در حوزه علیه قم از وجود پرفیضشان استفاده می‌نمایند، سود جستم. از تعدادی آیات عظام موفق به اخذ اجازات به ویژه اجازه مفصّل مع الواسطه از حضرت آیت الله العظمی مرحوم مرعشی‌نجفی متولد)1315 ه.ق- 1411ه.ق (که تصویر تعدادی از اجازات در آخر کتاب آورده می شود. 
البته لازم به ذکر است که زندگینامه حقیر شرح حال استادان در حوزه های علمیه قم و تبریز در کتاب «سوانح تبریز» نگارش یافته است.

از خداوند متعال توفیق تمام اساتیدم که در حال حاضر در قید حیات هستند و علو درجات حضراتی را که به رحمت ایزدی پیوسته اند خواهانم. 

و ازتألیفات این حقیر: 

1- «مقدمه بر نهضت های اسلامی» در سال 1378 ش بالای ده هزار تیراژ توسط انتشارات نشاء چاپ و نشر گردید. 

2- «سوانح تبریز» بالای ده جلد در سانحه و اتفاقات تبریز به ویژه سرگذشت علماء و دانشمندان تبریز در دست انتشار است. 

3- شرح حال تعدادی از روحانیون به عللی در یک جلد نگارش یافته و در دست انتشار است. 

4- تصحیح تحقیق کتاب بی نظیر «توحید» تألیف علامه شیخ هادی‌تهرانی آماده به چاپ که نسخه خطی آن منحصر به فرد کتابخانه حقیراست. 

5- «تذکراة الشعراء»

6- و کتاب های دیگر که در دست تهیه و تدوین است. 

انتشارات حورشرق با حمایت خیرین و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام کتابخانه های خطی و چاپی را جهت حفظ آثار شیعه خریداری نموده و پس از تصحیح و چاپ در اختیار اهل علم قرار می دهد. 

تلفن شماره : 4441684 – 4428308 – 0411

زندگی نامه مرحوم ملامهرعلی تبریزی‌خوئی‌زنوزی متخلص به فدوی( 1182 – 1262 ه.ق) 

وی در قریه زنوز
 در یک خانواده اصیل و بافرهنگ در سال 1182 هجری قمری چشم به جهان گشود. مقدمات عربی را در شهر خوی آموخت و برای ادامه و تکمیل تحصیل به شهرهای خراسان، اصفهان و نجف عازم شد و از محضر اساتید بزرگ آن زمان استفاده کرد و به پیشرفت چشمگیری نائل گردید.
 بگونه ای که در ادبیات، ادیبی ماهر و در فقه، مجتهدی مسلم گشت. سپس برای ادای دین و زکات علم به موطن خود بازگشت و در زمینه های مختلف از جمله مسائل دینی و اجتماعی و همچنین اصلاح امور همشهریان خود مشغول گردید. همزمان با این تلاش و کوشش، مراقب به تزکیه نفس شده و تقوی را پیشه خود ساخت، و به سه زبان ترکی، فارسی و عربی شعر می سرود اشعار کثیر وی اعم از ترکی، فارسی و عربی در کتب ادبی چاپ شده است. نگارنده با تحقیق نستوه خود، تمام کتب ادبی چاپ شده را جستجو کرده و اشعاری که از وی به چاپ رسیده جمع آوری نموده که برای استفاده خوانندگان عزیز در صفحات آتی به ترتیب، عربی، ترکی و فارسی را می آورد. مرحوم فرهاد میرزا در مورد آن مرحوم داد سخن داده است، وی می‌نویسد:
وفات مهرعلی، ادیب تورک تبریزی، متخلص به فدوی در سال 1262ه.ق، در هشتاد سالگی در تبریز اتفاق افتاد مرد خرقه پوش ژنده‌بردوش بذی اللسانی فصیح البیانی مرقّع لباسی و ملمّع اساسی بود و به هر ضیافت که می‌رفت اول می‌گفت:اکلاً موعوداً و یا حملاً؟صاحب خانه چه جرأت داشت که خلاف فرمایش آخوند را بکند، طاس شکسته چرکی داشت، او را از حلوا، پلو و خورشت مملوّ ساخته، در زیر عبا می گرفت و شروع به خوردن غذا می کرد. بعد از مردن او در خانه اش چندین خمره مملوّ از پلو و حلوای خشکیده و طعام گندیده یافتند.
(ایضاً در مورد تألیفات و کتابت وی می‌نویسد): قریب سیصد جلد کتاب داشت که غالب آنها دست خط خودش بوده است و خط شکسته نستعلیق متوسطی داشت.
نیز در مورد معاش و تشکیل خانواده وی چنین می نویسد:
در اواخر عمر زنی گرفت و از او اولادی به عمل آمد ودر مورد قدرت شعر و شاعری وی می نویسد:در شعر و شاعری ید علیا داشت و فن حسابی او ترکی، پس از آن عربی و پس از آن فارسی بود.
 صاحب تاریخ خوی، محمدامین ریاحی، در مورد زندگی وی چنین می نویسد: 

وی ملّای وارسته که در ادب و نجوم دست داشت و از وی اشعاری باقی مانده است و در اواخر عمر در تبریز مقیم شد و قصایدی در مدح میرزا عیسی و پسرش میرزاابوالقاسم قائم مقام سرود و در سال 1262 ه.ق در سن هشتاد سالگی در تبریز وفات یافت. 

مهدی آقاسی در کتاب تاریخ خوی می نویسد: فدوی مردی دانشمند، فاضل و کامل و عارف و مخصوصاً در نجوم و ریّاضیات و سرعت قلم، قوی دست بود. 

ولی اواخر عمر خود را (در تبریز) با فقر و فاقه گذرانید. قصیده رائیه را در مدح مولی امیرالمؤمنین (ع) سروده است. (که فعلاً سر زبانهاست.) 
 میرزا حسن زنوزی در کتاب بحرالعلوم از او به نیکی نام برده، قطعاتی چند از اشعار وی را درج کرده است. به نظر نگارنده وی باید در ادبیات عربی با سید رضی (موسوی فاطمی علوی) 
گردآورنده نهج البلاغه و سید بحرالعلوم (متوفی 1212) مقایسه شود. متاسفانه نفوذ مرحوم میرزا احمد مجتهدی 
 (متوفی 1337) وی را تحت الشعاع قرار داده، به طوری که استعداد وی شکوفا نشد. اینک اشعار عربی، ترکی و فارسی وی ذیلاً آورده می شود:
در مورد قصیده معروف (مرحوم ملامهرعلی) نقل شده که بعد از ساختن قصیده رائیه نامبرده، حضرت رسالت (ص) را در خواب دید که امیرالمؤمنین (ع) هم در حضور مبارکش ایستاده، پس حضرت رسول (ص) به ملامهرعلی فرمودند: 
مدیحه ای که در مدح پسرعم من گفته‌ای بخوان. ملا مهرعلی شروع به خواندن کرد و همین که مصرع اولی را خواند، آن حضرت نیز سه مرتبه فرمودند: کیف بشر، کیف بشر، کیف بشر. 

قصیده معروف مرحوم ملامهرعلی‌خویی که در مدح امیرالمؤمنین(ع)سروده و زبانزد عام و خاص و معروف بین مردم است و در هر مجلسی که نام مولی حضرت علی(ع)به میان می آید، این اشعار زینت بخش آن مجلس گردیده‌است. 

شیعه برای اظهار حزن و اندوه درونی و انزجار و تنفر خود از مظلومیت معصوم دوم به دست گروه منافق طاغی و متجاسر صدر اسلام به احساسات شعر شاعران زبردست، به ویژه اشعار عربی متوسل می شود و بدین منظور اشعار شاعرانی نظیر کمیت اسدی، متوفی (60- 126 ه). دعبل خزاعی متوفی و متولد 148- 246 ه.ق، سید بحرالعلوم متوفی( 1212 ه.ق) و ملامهرعلی خویی و ... مورد توجه قرار داده و برای ترویج و نشر فرهنگ اصیل شیعه علی رغم موانع بزرگ، به کار می برد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جهان اسلامی برای جهان تشیع و ترویج فرهنگ ناب شیعه آرزوی قلبیم این بود که ای کاش یک محور اصیل شیعه تشکیل می گردید و اقدام به صدور آثار اصیل و ناب معارف ائمه می نمود. الحمدالله اراده خدا با پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل حکومت اسلامی ولایی تحقق پیدا کرد. من باب مثال برای مقابله با حکومت های اسلامی ضد شیعه و آشنایی آنها با فرهنگ شیعه خوشبختانه رجال بزرگ و آگاه شیعه اقدام به طرح سئوالات از کتب (الغدیر علامه امینی جلد 5  المراجعات، والنص والاجتهاد سید شرف الدین آملی، تحف العقول ابن شُعبَه، خطبه وصیت امام علی (ع) از نهج البلاغه و مانند آنها) می نماید. فلسفه این عمل رجال شیعه در جهت خنثی نمودن کارهای وهابیت که در سال 1364 با استفاده از ارتش و پول نفت که اقدام به آموزش نظامی و طلبگی بچه های افغانی برای تشکیل حکومت ضد شیعه نموده اند، انجام می گیرد و متاسفانه رهبری گروه طالبان به نام ملا عمر، از سال 68 که حکومت فراگیر افغانستان را شکست داد بر افغانستان حکومت کرد و در هزاره وبا مبانی با نسل کشی شیعه مظلوم تاریخ را از بین می برد که باید پس از تلاش جهت گسترش حکومت اسلامی به عنوان جماهیر اسلامی در جهان ندای بلند یابن‌الحسن را سرداد. 
اشعارعربی

قصیده‌ی رائیه

ها عَلَّیٌ بَشَراً کَیفَ بَشَر

رَبّهُ فیه تَجَلّی و ظَهَر

هُوَ والمَبداُ شَمسُ وَ ضیاء

هُوَ والواجب نُورُ وَ قَمَر

اُذُنُ اللهِ وَ عَینُ الباری 

یا لَهُ صاحِبُ سَمعُ وَ بَصَر

ما هُوَ اللهُ وَ لیکَن مَثَلاً 

مَعَهُ اللهُ کَنارِ وَ حَجَر

عِلَّةُ الکَونِ وَ لَولاهُ لَما 

کانَ لَلعالَم عَینٌ وَ اَثر

وَ لَهُ اَبدآعُ ما تَعقِلُه 

مِن عُقُولِ وَ نُفُوسِ وَ صُوَر

فَلَکٌ فی فَلَکٍ فیهِ نُجُوم 

صَدَفٌ فی صَدَفٍ فیهِ دُرَر

مَظهَرُ الواجِبِ یا لَلمُمکِن 
صُورةُ الجامِلَ یا لَلمَظهَر

جِنسُ الاجناسُ عَلِیٌّ وَ بَنُوه 

نوعُ الانواعُ اِلی الحادِی عَشَر

کُلُّ مَن ماتَ وَ لَم یَعرِفَهُ 

مَوتُهُ مِثلُ حِمارٌ و بَقَر
هوفی کُلِ امام الکل

مِن ابوبکرِومِن کان عمر
لَیسَ مَن اَذنَبَ یَوماً بِاِمام

کَیفَ مَن اَشرَکَ دَهراً وَ کَفَر

قَوسُهُ نُزُولٌ وَ عُرُوج 

سَهمُهُ سَهمِ قَضاءَ وَ قَدَر

مارَمی رَمیَةً اِلّا وَ کَفی

ما غَزا غَزوَةٌ اِلّا وَ ظَهَر

اَغمَدَ السَّیفَ مَتی قابَلَهُ 

کُلَّ مَن جَرَّدَ سَیفاً وَ شَهَر

اَسَدُاللهِ اِذا صَالَ و صاح 

اَبوالأیتام اِذا جادَ وَ بِرّ

حُبَّهُ مَبداُ خُلدٌ و نَعیم 

بُغضُهُ مَنشأُ نارٌ وَ سَقَر

خَصمُهُ أبغَضَهُ الله ُ وَلَو

حَمَدَاللهُ وَ اَثنی وَ شَکَر

خُلُّهُ بَشَّرَهُ اللهُ وَلَو 

شَرُبَ الخُمر وَ غَنّی وَ فَجَر
وهوالنورُ واما الشرکاء

فضلامٍ ودخانٍ و شرر
مَن لَهُ صاحِبَةً کالزَّهرا
وسَلیلٍ کشبیرٍ و شبَر

مَن کَمَن هَلَلَّ فی مَهدِ صَبی

اَوکَمَن کَبَّرَ فی عَهدِ صِغَر

عَنهُ دیوانُ عُلُومٍ وَ حِکَم

فیه طُومارُ عِظاتٍ وَ عِبَر

بُو تُرابِ وَ کُنُوزُ العالم

عِندَهُ نَحوُ تُرابٍ وَ مَدَر

ظَلَّ ما عاشَ بِجُوغٍ وَ صِیام

باتَ ما حَیَّ بَدمع وَ سَهَر

کُلَمّا اَحزَنَهُ اَلدّهرُ وَ سَلا

اَینَما اَستَضعَفَهُ القُومِ صَبَر

ناقَةُ الله ِ فَیتی شقوَةَ مَن 

ما رَعاها فَتَعاطی فَعَقَر

اَیُّها الخَصمُّ تَذَکُّر سَنَداً
مَتنُهُ صَحَّ بِنَصٍّ وَ خَبَر

اِذ اَتی اَحمدُ فی خُمٍّ غَدیر

بِعلِیٍّ وَ عَلَی الرَّحلِ نَبَر

قالَ مَن کُنتُ اَنَا مُولاهُ
فَعَلیّ لَهُ مَولی وَ مَفَر

قَبلُ تَعیینِ وَصَیٌ وَ وَزیر

هَل تَری فاتَ نَبِیٌّ وَ هَجَر؟
آیةُ الله و من یجحد من

خصه الله بآیٍ و سُوَر

من أتی فیهِ نصوصٍ بخصوص

هل باجماعِ عوامٍ ینکر؟
اسَدُالله إذا صالَ وصاح

أبوالایتام إذا جادَ و بر

وُدُّه اوجبُ ما فی القرآن 

اوجب اللهُ علینا وَ أمر 

مدعی حبِّ علیُ وعِداه 

مثل من انکر حقاً واقر

یا علی عَبدَکَ یغد و یروح

من معاصیهِ بخوفٍ و خطر

اتلف العمرَ وحیداً و حصور

دقه الدهرَ بشیبٍ و کبر

طالَ ما یأملُ منکَ نظرا

هل اتی مرتقب منک نظر

لذراریک صلواهٌ و سلام 

شارقُ العالم ما لاح و ذر

لحماکَ نفحات البرکات 

کلما جاء نسیم بسحر

منسوبٌ بالفدوی

اِختارَهُ ربُّ العَلیّ

یَومَ الغَدیرِ فَی المَلَأ

ویلٌ لِمَن قَد قالَ لا

اَو بَعدَ هَذَا قَد کَتَم 

إِذ قالَ فیهِ المُصطَفی 

قَد قالَ جَهراً لا خَفی

قُم یا عَلیُّ المُرتَضی

یا ذَالمَعالی وَ الکَرَم

قَد کُنتَ شَمساً فُی البَشَر

فَی النّاسِ قَد صِرتَ القَمَر

أَعدادُکُم إثنی عَشَر

فِی اللّوحِ تَجری بِالقَلَم 

یا قَومَ مَن مَولاکُم؟

اَلَستُ أَنا اَولاکُم؟

هَذَا عَلیٌّ اعلاءُکُم

یا أَهلَ عُربُ وَ العَجَم 

هَذَا وصیٌ حَیدَرُه

قَد فَرَّ مِنهُ القَسوَرُه

ما مِثلُهُ اذلَم یَرَه

فِی الرُّکنِ وَ البَیتِ الحَرَم

قُم یا اَمیرَالمُؤمِنین

قُم یا ظَهیرَ المُسلِمین

قُم یا إِمامَ المُتَّقین 

قد صرتُ فِی النّاسِ العَلَم 
غزل
اَلعِشقُ دینی ما دُمتُ حَیَاً 

اِن کانَ رُشداً اَو کانَ غَیّا

وَرقُ خَلا مِن آدابِ عِشقِ

اَرمِیهِ رَمیاً اَطویهَ طَیّا

کانَت هُمُومی کَبَناتِ نَعشِ 

باِلعِشقِ صارَت اَختُ الثُّریّآ

بِدِنانِ
عَقلِ ما ابتَلَّ
حَلقی 

وَبِکَاسِ عِشقِ رَوِیَّتُ رَیّا

اَشرِب کُؤوساً مِن اُمّ لیلی
اِن کانَ فیها ذَنبٌ عِلِیّا

بَیضاءُ مُوسی لَذَوِی الرَّجاجَه

وَ حَیِوةُ خُضرٍ لاوُلِی الحُمَیّا

یا لائِمِی فی حُبِّ الغَوانی

لَعَذَّرتَنی لَو اَبصَرتَ مَیّا

مِن ذِکرِ مَیًّ عَذبُ لِسانی
فَلِیَذکُرَنها مَن کانَ عَیّاً

طوبی لصب شهداء الامامه 

و غدا محبا تلک المحیّا

یا قَومِ انا مِن حَیِّ لَیلی

قُومُوا نُفارِق تَیماً وَ طَیّا

اَیّانَ نَسلُو بِخَیالِ بَخد

مالَم نَزَرها حَیّاً مُحِیّا

ما نالَ سَلمی 
اِلّا فَریقٌ 

تَرکُوا الَّتی وَ اجتَنِبُوا الَّلِتیّا

مُت یا اَخَیّ بِلمُوتِ اِلارادی 

کَم مِن حَیاةٍ فیها مُهَیّا

قطعه1

بِاَبی اَنتَ یا اَبَالقاسِم 

یا فَتیً یَرتضیهِ کُلُّ اُناسِ

یا وَزیر الزّمانِ یَابنَ اَبِ

قایِمٌ فی الذُّکا مَقامِ اَیاسِ

بِاِبنِ مَن کَابنِ مَریَمُ وَ کَلیمُ 
کامِلٌ النَّفسِ طَیبُ الانفاسِ

نَبَوِّی الجَهادَ یَومُ الحَرب 
عَلَوِی القِتال حَینَ البَأسِ

اَیُّ اَوجِ لِشَمسِ رَفعَتَکُم 

لا بِوَهمِ یُحاطُ لابِقیاس

مَن لَدَیکُم سَوالِفَ الوُزَراءِ 

اَینَ شَمسُ الضُّحی وَ النِبراس

طاهِرٌ ذَیلِکُم وَ اِن قالُوا 

عالَمُّ الجَمُّ
عالَمُ الاَدناس 

لَو نَوی وَصفَکُم اَبُوقَلَمِ 

لا یَقِیرُا المِدادَ و القِرطاس

ظِلُّکُم مِن مَعاشِرِ الاَرواح 

خَصمُکُم مِن طَوایِف النَسناسَ 

بَأسُکُم لایُتِّمُ بالتقریر

عَدلُکُم لَا یُحِدُّ بِالمِقیاس 

اَسَدٌ مِن شَمُوسِکُم تَبریز

حَمَلٌ مِن جِیُوشِکُم سَلماس

اِستَطَلتُم عَلی بَنی اَلاَصغَر
کَهُلاکُوعَلَیَ بَنی عَبّاس

مَعَکُم لانَخافُ مِن قَیصَر

کِیفَ لَو کانَ خَصمُنا بَلباس

بِرَیاساتِکُم حَیوةُ المُلک 

مَن یَظُّنُ الحَیوةَ لَولا الرَأس

مِن تَدابِیرِ کُم بخت فورا

وَقَعَت اَیُّ نَملَةٌ فی الطّاس

مَعَدَم مَا اسَتَماحِکُم اِلّا

اِغتَدی وَ اتجَمَل وَ اَساس 

اَنَا مَدّاحُکُم وَلاادری

اَینَ مِثلی وَ ذِلُّةُ الاِفلاس 

فاتَنی سَیبَکُم وَ اَمثالی

وَ ظَفُوا بِالنُقُودِ وَ الاَجناس

اَنَا مُوسی لِطُورِ سیناکُم 

وَ عَصاکُم لِخُضرِ اَو اِلیاس

لَم یَنِل اَصبعی مَوایِدُکُم 

وَالوَری یَأکُلُونَ بِالاخَماس

اَی وَرَبَّ الصِیاءِ مُوضَعَهُ

لایِضیُ السّراجُ وَ المِقیاس

لَیسَ لی درهَمٌ وَ اضرابی 

یَملَؤُنَ الجُیِوبُ وَ الاکیاس 

یَقضِمُونَ الَوظیفَةِ اَقوام

مالَهم واحِدٌ مِن اِضراسِ

یَقرَعٌ السَّمعٌ صَیتَ دَولَتِهُم 

کَصَداء الطَّبُولِ و الاَکواس

سَنَةَ سَهمِ عَشرَ مِعشارِی 

لَیسَ لی واحِدٌ مِنَ الاَسداس

مَنزِلی حُفرَةٌ وَ مِن دُونی 
ساکِنُ فی الرَّواقِ وَ الکَریاس

شَمَّةَ مِن خَباثَةِ الایّام

اِفتَقاری وَ ثَروَةُ الکَّناس

رَبَّ دُبٌّ مُلَبَّسٌ بِحَریر

وَ اَدِیبٌ یَعُوزَهُ
 الکَرباس

اِغتَدی اَرمِلاً وَ اَترابی 

یَطَئُونَ الکِعابِ فی الاَعراس

ثِقلَتی بِالغُرُوبَةِ دامیه

مِثلُ ذاتُ اِستحاضَةِ وَ نَفاس

آه مِن وَحدَتی وَ هُنَّ سَکَنٌ

آه مِن عَقلَتی وَ هُنَ لِباس
آه مِن دَولَةِ مُبارکةٍ 

لَیسَ مِنها نَصیبی اِلاالیاس

یا اَبَا البَدلِ وُ النّدی والجُود 

کَیفَ تَرضی بِأن یَقُولُ النّاس

ماتَ بِالجُوعِ فی زَمانِ الخِصبَ

کَیِّسُ مِن سَلالَةِ الاَکیاس

مُنشِداً
حَینَ مُوتِهِ یا قَوم 

اَینَ لِلاَرضِ مِن کِرامِ الکَاسِ
شعر زیر را در امرلذّت ازدواج سروده است که اهل فهم می دانند شاعر در این اشعار چه قدر مدایح ازدواج را آورده است و از عدم امکانات ازدواج خود رنج برده است و در اواخر اشعار به مدح فتحعلی شاه پرداخته و پایتخت بودن تبریز و حسن و زیبایی آن نیز مورد تمحید و تمجید قرار داده است. 

قطعه2

هَمُّ العَزُوبَه اَفنی شَبابی

یا قومٍ هَل مِن اَهلِ الثَوابِ

مَن قالَ سَمٌ وَ طیِ العَجایِز

حلی لَنا مِن شَهدِ مُذابِ

قُومی اِلَیَّ یا بِنتَ جارِی

لَو تَطلَبِینَ فَحلُ الضَّرابِ

لا تَشمَئزِی مِن اِندِراسی

کَم مِن کُنُوزِ جَوفُ الخَرابِ

حَسبی جِماعٍ فی العُمرِ لیکَن 

مَع مِثلِ مَیَّ اَو کَالرَبابِ

لادارَ اِلّا بِالعِرسِ دار

لا عِرسَ فیها دارُ العَذاب

یَتَزَوَّجُونَ اَبناءُ جِنسی

وَمَن التَمسنی یَجری لِعابِ

یا لَیتَ شِعری هَل قُمَّهُ لی

سِنُّ الکَحُولَه نَکحُ الکعابِ
عَلَی الاَغنیا التَّزویجُ سَهلٍ 

وَ عَلَی المُقلین مِنَ الصَّعاب

عِندِی الغَوانی قَدری لِفَقری 

عِندَ الجَواهِر قَدرِ التُّرابِ

لَو لاَ افتِقاری اَنکَحتُ بِکراً

البَستُها مِن اَعَلی الشّیابِ
ما رَمتُ بِکراً الّا تَورّات

مِن خَوفِ فَقری خَلفُ الحِجابِ

ظَرفی سِفالِ فَرشی حَصِیرٌ 

عِطرِی دُخانٌ صُحبی جَرابِ

یا لِلظُّرُوفِ یا لَلفَراشِی

یا لَلجَوارِ یا لِلصّحابِ

بَیتُ الاَرامِل تَوصِیفِ بَیتی

بابُ الایامی تَعرِیِف بابِ

یَومُ الحَصُورا اِلا شَیئیءِ شَیئی 

اِن کانَ یَومٍ یَومَ الحِسابِ

لا مَن اَمیرِ اَوَ مَن وَزِیرِ
یَصغی اَذا ما اَسمَعهُ بابِ
الّا مَحیصی عِیسیَ الحُسَینی 

تاجُ المَفارِق فَخرُ الرِّقابِ

بَدرُ یُنادِی شَمسُ المَعالی 

دُرٌّ یِکُنّی ابنُ الشَّهابِ

نَسلٌ کَجَدَّه خَیرُ البَرایا

مَن لا یُحِبُّه شَرُّ الدَّوابِ

لِمُصاحِفُ الدِیّن سَبعُ المَثانی

لِدَفاتِرِ المُلُک اُمُّ الکِتابِ

دُونَ الحَوایِج هَدَفُ الاجابَةَ 

عِندَ الرَّزایا تَرسُ المَصابِ

هُو فی مَقامِ السُلطانِ قائم

هُو نائبُ فی اَعَلَی المَنابِ

مَا فَعَلهُ الّا مصادق قوله

مَا قوَلهُ اِلّا فَصُلُ الخِطابِ

اَحیی المَمالِک اَحیاءُ الاموات 

عَیسی بِلا شَکّ وَ اِرتِیابِ

طُودُ مَکینٍ حالَ التَفَکَّرُ

بَرقُ سَریعٌ حَینُ الجَوابِ 

بُو نَصرِ عَصرٍ فَهما لِهذا

تَبریزُ اَمسی کَالفارِیابِ

ما لِلوُزارَة الیِومِ کَاِبنِه 

اُمُّ المُناقِب وَ ابُو الخَبابِ

اَنتُم وَ تَبریزِ مِصرٌ وَ یُوسُف 

اَحماکُم الله شَرُّ الدَّیابِ

نَسرٌ و لیکَن مِن صُلبُ الاَجدَل 

صَقرٌ و لیکَن نَسل العِقابِ
یا مَن بِیَدکُمَ تِبریزُ اَمسی 

دارُالبَقاء ضِدُّ الخَراب

دَعوِی المَعارِض مَعَکُم تَضاهی

فی جَنبِ طاوُس نِیشُ الغَرابِ

ما اَنتُم اِلّا شِبلَ الاَسامَه 

مَا الخَصمُ اِلّا جَروُ الکِلابِ

مَعَکُم وَ مِنکُم شَرَفُ المَواکِب 

وَ لَکُم وش فیکُم یُمنِ الرَبابِ

اَحمی حَماکُم رَبُّ الغَواوِی

ما لاحَ بَرقُ یَومُ الحِسابِ

اَبکی عَداکُم لَیلَ الحَوادِث

ما سِرَّ ذَنباً یَومَ الضَّبابِ

شعر زیر در مورد حکم جهاد مرحوم سید محمد مجاهد در حمله روس به ایران در زمان فتحعلی شاه قاجار با فرماندهی عباس میرزا که در سال 1241ه.ق منجر به شکست ایران گردیده سروده است:
قصیده1
مُجتَهِدُ العَصرِ اَقامَ الجَهادَ 

اِندَفَعَ الکُفرُ وَ زالَ الفَسادَ 

هاجَرَ مِن بَیتهٍ دَفعاً لَما 

حَمُلُ عَلَی النّاسِ مِنَ الارتِداد

صَیتُهُ لَمَّا استَمَعَ المُشرِکُون 

اَطهَره الاِسلامُ مِنَ الارتعاد

هَذَّبَ تَحصینُهُ مِن بَعدِ ما

بَیضَةُ الاِسلام طَرادِ السَّواد

یا صَدَفَ الحِکمَةُ عِندَ البَیان

یا عالم العِلمِ لَدَی الاِجتِهاد

مُنتَجَبُ الاَصلِ جَلیلُ النَّسَب

مُنشَرحُ الصَّدرِ جَلُّی الفُؤاد

کَم فِطَنٌ جاءَ وَ مِن بَینَهُم 

خَصَّ لَک الوَحدَةُ و الاِنفِراد

لَوهَوی الاِیمانُ فَأَنتَ الحَبیب

أو عَشَقَ الدّینُ فَاَنتُم سِعاد

سَورَهُ اَنفاسُکَ لَمّا نَهَت 
نایُرهُ الکُفرِ مِنَ الاَشتِداد

عَسکَرَ اِلاسلامِ غَدَاً صَرصَرا
فَرِّقَ جَمِعیَّتُهُم کَالرَّماد

جَیشُ بَنی الاَصفَر فَرواً وَ ما 

فی یَدِهِم کانَ مِنَ المُلکِ عاد

صَیتَکَ مُذحَلَّ بِاَسماعِهِم

لَیسَ بِاَبصارِهِم اِلاالسُهاد

اَصبَحَ مِن دَولَةٍ تَقَلیدِکُم

مَملَکَةٌ الشّاهِ جَمیعُ البلاد

اَبطَلَ اِرشادُکَ رَسمٍ البدَع

عَلَّمَ فَتواکَ سَبیلَ الرَّشاد

لَمَّ بِاِقبالِکَ شَعتُ الجُنُود

شَدَّ بِاَقدامِکَ ازراجیاد

مَشرَبِکُم ما بِهِ صَحَّ العَمَل 

رَأیُکَ ما جآزِبِهِ الاعتِقاد

عِندِکَ ما جاءَ بِهِ المُصطَفی

عِندَکَ ما اَوجَبَ رَبُّ العِباد

اَنتَ اِمامٌ وَ لَنَا الاِقتِداء

اَنتَ مُطاعٌ وَ لَنا الاِنقِیاد

لوا روی الدین لنا خیمه

نَسلُکَ الاَطنابُ وَ اَنتَ العِماد

اَمدَحَ لیکِنَّهُ أینَ القَلَم

مِن قُلَلَ المَدحَ وَ أینَ المِداد

اِحتَسَبَ اللهُ مِنَ النَّملِ لَو

جاء سُلِیمانُ بِرِجلِ الجَراد

مَجدُکَ ما دُمتَ اَخُوا اِلارتفاع

غَرُّکَ ما زِلتَ اَبِوُا الازدیاد

کُلُّ مِن اَعتابِکَ مِن جامِدٍ

اَحتَقَرً للهُ بِنُوعِ الجَماد

این قصیده در مورد لذت ازدواج و ذم عذب و مدح و ذم عزلت وگوشه نشینی سروده است: 
قصیده2
قَد طالَ عَزُوبَتی اَیا صاح

هَل مِن مُتَفَضَّلُ بِانکاح

مَن لی بِصَبِیَّهٍ فَاِنّی
لِلخُطبَةِ صادِعٌ وَ صَیّاح

قَلبی لِعَزُوبَتی جَریحٌ 

مَن لی بَمَعالِجٍ وَ جَرّاح

جِدَّ قَلِقی 
مِنَ العُزُوبَة 

والفَقرُ اَقامَنی کَمَزّاح

مَن جِئتَهُ خاطِباً اَرانی

فَقری لَهُ هازِلاً وَ شَطّاح

اَلحَجتُ عَلی ذَوی الکَواعِب 

اَلحاحُ مَکابِرَ وَ وَقّاح

قالُوا غَضَباً اِلَیکَ عَنّا

مَا المُفلِسُ و اشتِیاقِ الاَحراح

بِالدِّرهَمِ مِشمِشُ الکَواعِب 

ما هُو بِتَضَرَّعٌ وَ اِلحاح

فَقری وَ عَزُوبَتی وَ شَیبی 

داءٌ مُتَهَتَّک وَ فَضّاح

حَوقَلتُ وَ کُنتُ مُستَهِلاً

ما اَعظَمُ نَسبِیَ اِلَی الدّاح

خَضَّبتُ مَحاسّنی وَ اَدری 

لَن یَرجعُ بِالخِضابِ ما راح

بِالَوسمَةِ متی کَتَمتُ شَیبی 

فُقدانِ طَراوَتی بِهِ باح

اِن کانَ لِشَیبِنا و دواءٌ 

فَالرّاحٌ اِذَا اسقَتا‌ها الاِملاح

راحَ تَتَلَقَّحُ العَواقِر

مَن شَمَّ عَبیرَها اِذا فاح

راح تِلدُ السُرُورِ ذَوقَه 

مَن ذاق مِنَ الهُمُومِ اَرتاح

راح تَتَلَهَّبُ الزُّجاجَه

فی اللَیلِ بضوءها کَمِصباح

راح لَکُما لَهَا الطَّبیعی

فی فِطرَتِها نِشاط اَقداح

راحِ لِتَقُولَ اَن تَراها

هَل ماءُ حَیاتَ اَنتَ اَم راح

خَمرٌ کَجَمالِ آصَفِ الدَّهر
فِقُ القَمَرین اَینَما لاح

قُطبُ الوُزَراءِ مِحوَرِ المُلک

شَمسُ التدبیر نَجمُ الاِصلاح

بُوالقاسِمُ الّذی هُوَ الرّوح

لِلمُلکِ وَ غَیرُهُ کاَشباح

لِلجَرح لِقادِهِ کَمَرهَم 

لِلمُغلَقِ بابُهُ کَمِفتاح

لا یُقبَلُ اِرتِفاع شِانُه 

تَحدید مَهَندِسُ وَ مَسّاح

ما قَبلُ اِذا رَجاهُ راج

اِلّا بِاِجابِةِ وَ اِنجاح

مَا استَصرَخَ صارخٌ بِعَهدِه 

مِن غایَهِ عَذلِهِ وَ ماناح

یا مَن بِکَ تُصلِحُ الرُّعایا

کَالجِسمِ بِاَنفِسُ وَ اَرواح

سِرنا فَلَکُ العُلی وَ ما کان

فی ذِروَتِها سِواکٌ سبَّاح

اَنتُم لِقَواعِدِ الوِزارَة 

کَالمَتنَ وَ دُونَکُم کَشَّراح

ما نِلتَ نُبُوَّةً وَ لکِن 

فی حَولِکَ کَالکَلیمِ اَلواح

مِن خَلقِک عادَ مُستَعِیَنَا 

اِن کُنتَ مِنادِ مَالسَّفاح

مَرّاک سَوِی النُّجُومِ اِن کان

فی العالَمِ نَیِّرٍ وَ یَخُو ضاح

ما عَدّلَکُم تَبارَکَ الله

لا ضَرَّکَ جارِحٌ وَ قَدّاح

ما شاهِدَ فی جَمیعِ الافاق

ثانیکَ مُسافِرُ وَ سَیّاح

مِن عِندِکَ جَعفَرُ وَ یَحیی 
مِن دُونِکَ صاحِبُ وَ سَیّاح

کَفّاکَ اِذا اَرَدتَ الاَعطاء

بَحرٌ مَتَمَوِّجٌ وَ طَفّاح

هَل مِثلُکَ واهِبٌ وَ مُعطی

اَو شِبهُکَ باذِلٌ وَ سَمّاح

مُذ بأسُکَ قائِدٌ وَ سائق

لا یُوجِدُ فی الخَیُولِ سَمّاح

مِن دَولَةِ نَصرِکُم عَلَی الدّین 

ما صالَ مُعانِدُ وَ ما صاح 

اَقلامُکَ بِالعِداهِ تَفعَل

ما تَفعَلُ فی الحُرُوبِ ازماح

تَبرِیزُ حَدِیقَةٌ وَ فیها

تَدبِیرُکَ غارِسٌ وَ فَلاّح

تَبرِیزُ لَکانَ مِثلُ سِجنٍ 

اَمسی بِطلُوعِکُم کَرَحراح

کَالفُلکِ اَمیرُنا وَ تَبرِیز

کَالیَمِّ وَ رایکُم کَمَلاّح

مَن وافِقَ قَولَکُم فَقدَ فاز

مَن خالَفَ اَمرَکُم فَقَد طاح

لَولا بَرَکاتُکُم لَما کان

فی الکَسب مَنافِعُ وَ اَرباح

قانُوکَ لِلقُلُوبِ اِن کان

فِی الدَّهرِ مُفَرَحٌ وَ مِفزاح

ما اَنشَدَ واحِداً مِن الالف 

فی وَصفِکَ مَشَّدُ وَ مَدّاح

اَدعُو لَکَ مِن صَمِیم قَلبی

فی کُلِّ عَشَّیَةِ وَ اَصباح

ما ماسَ عَلَی الجِبالَ ظَبّی 
اَو فی الغَمَراتِ غَاصَ تِمساح

مَدّاحُکَ کَالغَزالِ رافِل 

مَغتابِکَ کَالکِلابِ نَبّاح

اَفواهُ عِداتِکُم کَحَنظَل 

الوانُ وِلاتُکُم کَتُفَاح
شاعر در قصیده‌ی زیر به مدح شهر تبریز و مدح پادشاه (فتحعلی شاه قاجار) و حسین‌قلی خان‌دنبلی پرداخته است
قصیده3
اِرتَحَلَ الرُّوسُ النَجِس وَ طابَ تَبریزَ لَنا 

اَلحَمُدُللهِ الِّذی اَذهَب عَنّا الحُزنَا 

الرَّوسُ مِن رِوُسِهُم نَجسٌ اِلی اَقدامِهِم 

بَنَّیتَهُم مِن فَضلَةٍ کان بانیها نبی
لِلّهِ دَرُّ شاهَنا اغاثنا من بعدما

دیار تبریز غدا للمشرکین وطنا

حَصرٌ عَلی سَلطانِنا اِن کانَ فی اَیّامِنا 

شاهٌ وَحِیدٌ بِالکَرَم حری لنا]حری لنا[ناقص است
اَفَدیکَ یا قائم مَقامُ لَولاکَ نَظمُ المَملَکَه 

کَمّاً وَ کَیفاً مَا استَوی طَولا وَ عَرضاً اِنحَنی

و ما نِظامُ المَمَلَکَةِ اِلّا بِرأیِ صائِبِ

وَ رَأیِکُم فی نَظَمُها کَالرُوُحِ یُحی البدا

یا حَبَّذا لیثُ الاَجَمَ عَبّاس شاهِ المَحتَشَم

طودٌ لَهُ صِدقُ القَدَم عِندَ الکُرُوبِ وَ العَنا 

سَلّمتُ یا شِبلَ الاَسد سَلّمتُ لَولا لَقَد 

اَو شَکَ اِن یهلکنا الروس و این یاکلا

خَلَّ دُنیا مَعَرَّضاً عَنکُم الی الرُوسِ النَجِس 

اَلجِنسُ بالجِنس هَوی وَ الفُرعُ بِالاَصلَ دَنی 

یا خارِجاً عَن بَیتَهِ مُهاجِراً نَحوَ بَتَر

وَ یَحَکَّ ما لَکُم تَری هَذَا القَبیحُ حُسُنا

اَسمَعتُ مِن ناقُوسِهِم صَوتَ النَجاهِ الهُدی 

اَو خِلتُ فی صَیِّانِهِم عِزَّا المعالی وَ الغِنا

باطِنَّ شَرعُ المُصطَفی یَصَرعِکُم عَلی القَفاء 

الرَّوسُ لَوصَیَّرَکُم رُستَماً اَو تَهَمتَنا
قالَ الله لا تَرکَنُوا اِلی الّذینَ ظَلَمُوا

انما جواب مسلم الی النصاری رکا

هَل مُسلِمٌ مَن یَقتَدی لِلکافِرِ الحَربِّی لا

کَیفَ یَکُونُ مُسلِماً مَن یَستَجِبُّ الوَثَنا

مَن تابِعٌ الکُفّارَ اَو رامٌ لَهُم تَشَّبُهاً

اِبنَ اَبِیهِ المُشتَبِهُ نَسلِ الحَرامِ وَ الزِّنا

مَن اَشتَری الکُفرَ عَلی الاسلامِ مِن فَرطُ الغَوی

لا اِثمَ لَو قَلیلٌ لَهُ الفُ بذآرَو خَنا

یا حامِیَ الدِینِ وَ یا حارَسَهُ مِنَ العدی 

رَبوَ حِکُم ربعُ الاَمَل و بابُکُم بابُ المِنی

یَعُودِ لی بِمَدحِکُم عَهدِ الشَّبابِ کُلَّما

اَمدَحَکُم وَ اِن شَییی وَ عَظَمی وَ هَنا

اَرجُو مِن اِلّا لَهُ بِجعَلُکُم خَلایِفاً

فی اَرضِهِ وَ صّانُکُم مِن الزَّوالِ وَ الغَنا

دَولُتُکُم اُردی بِهِشت وَ العَمرُ فَروَردینَهُ 

ما کانَ اِسفَنَد اَرندَ یَتلُودِیاً وَ بَهمَناً
اشعار ترکی

درس عشق اوخومویان، زاد اولماز

اولسا مفتی آدی، بیر آد اولماز

گؤرمیین خسرو عشقی، هرگز

سؤزو شیرین، اؤزو فرهاد اولماز

زولفو زنجیر اولان خوبلره

پای بند اولمایان، آزاد اولماز

بولبولم، گلخن اولوبدور وطنیم 

چکمییم، ناله و فریاد، اولماز

کیم دئییر عاشق اولان، آغلاماسین 

شطّ اگر اولماسا، بغداد اولماز

گؤنلوم آبادلیق ایستر آمما

تا خراب اولماسا، آباد اولماز

ای معلم منی اؤز حالیما قوی 

سنه شاگرد اولان اوستاد اولماز

او رفیقلرکی منیم واریمیدی 

دئدیلر مهرعلی، داماد اولماز

بولبولا، فصل گولون قدرینی بیل

کی همیشه مَه خرداد اولماز

غنچه نین باغرینا باخجاق، بیلدیم

دهر باغیندا اولان، شاد اولماز

ای کؤنول خوبلره، صید اولدون

صید اولان قوش، داخی صیّاد اولماز

ای رقیب، ایت کیمی گَل، قاپما منی

آشنا یاره اولان، یاد اولماز

عاشق اولدون فدوی، عقلی بوراخ

بیر عروسه، ایکی داماد اولماز

همچنین فدوی قصیده مطوّل ترکی دارد که به دو بیت آن دسترسی حاصل شد:

یوخ گوله عشقی بولبولون، عشق ،بودورکی منده وار

گولده نه حسن، ای پری، حسن،بودورکی سنده وار

خلق حضیض فَرشدن حیف لنیر گئدن لره

ذیروه‌ی عَرشدن منیم حیفیم اونا گلنده وار

متأسفانه اشعار ترکی وی در مورد مدح امیرالمؤمنین (ع) در کتب چاپی و خطّی یافته نشد. 

اشعار فارسی

همانا عادت پروانه دارم

که هیچ از سوختن پروا ندارم

چه پروا، گر ز سر تا پا بسوزم

از آن شمعی که در کاشانه دارم

مسلسل زلف اگر داری تو، من‌هم

دلی صد رخنه، همچون شانه دارم

مرو از دل برون، ای گنج مقصود 

که من هم خانه ای ویرانه دارم

مرحوم فرهادمیرزا دو بیت از قصیده ذیل را در مدح حضرت خاتم الانبیاء (ص) متذکر شده اینک کلیّتش درج می شود: 
درمدح حضرت رسالت (ص)
خوانم چگونه طوطی باغ فصاحتش 

طوطی، کجا به حسن مقال محمد است؟
مستی من خمار ندارد که سکر من

ز آب حیات غنج و دلال محمد است

لااستعاره‌ای ز جلال محمد است

الّا کنایه ای ز جمال محمد است

این عین و شین و قاف که عشق است نام آن

محصول میم و حاصل آل محمد است

از عقل و روح و لوح و قلم مدّعای اوست

تحریر فضل و شرح کمال محمد است

روح‌القدس بزمره ارواح و جبرئیل 

با مصحف از یمین و شمال محمد است

عمری که اوست باعث ایجاد ماه و سال

ایّام عمر شصت و سه سال محمد است

اندر مقطعّات شَور گر معطلی

تفسیر آن محمد و آل محمد است

نزد مفسّری که بود ز اهل ذوق و حال

قرآن همه حکایت حال محمد است

ناری که طور داشت؛ شعاع رخ علی است

آبی که خضر خورد؛ زلال محمد است

تسبیح سنگریزه و معراج و شق ماه

از صد یکی ز سحر حلال محمد است 

از بهر واجب آنکه محال است مثل او

خواهی اگر مثال، مثال محمد است

گر نغمه ای بگوش خدا آشناستی

آوازه‌ی اذان بلال محمد است

خوانم چگونه طوطی باغ فصاحتش

طوطی، کجا به حسن مقال محمد است(تکراری)
حسنی که داشت یوسف مصری نمونه‌ای
از حسن بی‌حد خط و خال محمد است

بوی عبیر و نکهت مشک و شمیم گل

از اعتدال و خلق و خصال محمد است

رفتار،آهوی و روش،کبک خوش‌خرام

پامال قدِ تازه نهال محمد است

هرکس مراد او زخدا جنّت است و حور

الّا مراد من که وصال محمد است

مستیّ من خمار ندارد که سکر من

ز آب حیات و غنج و دلال محمد است(تکراری) 

آسایشی مرا فدوی نیست در جهان

ور هست منحصر به خیال محمد است
دهر سیه کاسه عنوان قصیده‌ای است از وی معروف به دهر سیه کاسه که در مدح حسینقلی خان دنبلی (بیگ‌لربگی) که در مورد بی وفایی و بی اعتباری دنیا سروده است. 

این هم قصیده مشبّهی است از فدوی که تخلّص به مدح بیگ‌لربگی النهایه عرض ادب به مولای متقیان(ع)دارد از فشار زمان نالیدنش که از نواد بر نوایی برسد بند اصلی تخلّص را در بر می گیرد
. 
دهر سیه کاسه
در مزاج جهان وفایی نیست 

دور ایام را بقایی نیست 

نکنی تکیه بر بنای جهان

که از آن سست تر بنایی نیست 

دهر، ویرانه ایست مسکن بوم

اثری در وی از همایی نیست 

بهر گمگشتگان وادی او 

غیر سرگشتگی درآیی نیست

نیست آسایشی در این منزل

که ز دنبال او عنایی نیست 

نیست گنجی در این خراب آباد

که در او خوف اژدهایی نیست

به فراغت دراین سرامنشین 

که سرای فرح فزایی نیست 

اعتنا براساس دهر مکن

که سزاوار اعتنایی نیست 

از عطاهای او مشو خرم

که عطاهای او عطایی نیست

دل به دنیا مده که این معشوق 

دل نگهدار دلربایی نیست 

صحبتش فارق از نفاقی نه

یاریش خالی از جفایی نیست 

نیست در بزمگاه او وصلی

کز پی اش هجر جانگزایی نیست 

از قفایش به آرزو منگر

کایمن از سیلی اش قفایی نیست 

بگذر از میزبانی این زال

کاین سیه کاسه را سخایی نیست 

حسرت خوان او مخور که در او

غیرخون جگر، غذایی نیست 

آه از این عمر منقضی کاو را

ماحصل غیر انقضایی نیست 

مرد و زن نیست غیر گندم وجو

نه فلک هم جز آسیایی نیست

همه را بی‌دریغ می‌ساید 

شرمش از روی بینوایی نیست 

اینچنین است اقتضای فلک 

غیر از این کارش اقتضایی نیست

هست روشن به‌غایت این معنی

دیده ها را ولی ضیایی نیست 

می‌ندانم چه روزگار است این 

کاندر او با حق آشنایی نیست 

همه در معرض فنا اما

کس در اندیشه فنایی نیست 

خون خورید ای هنروران کامروز

جز هنر جنس ناورایی نیست 

ای دریغا که در همه عالم 

فارغ از قید ما سوایی نیست 

غیر بیگلر بگی که ظل خداست

در جهان سایه خدایی نیست 

بندگان حسین خان که چو او

خان ذوالمجد و العلایی نیست 

آنکه از دنبلی به سطوت او 

صاحب الجیش و لوایی نیست 

آنکه بی رونق عدالت او

شهر تبریز را صفایی نیست 

آنکه در جنب رای انور او 

مهر را جلوه سُهایی نیست 

خوشتر از نغمه مدایح او

طوطی طبع را نوایی نیست

چه ثناگویمش که طبع مرا

در خور ذات او ثنایی نیست 

ای به جایی که گاه مدحت تو

فکر من منتهی به جایی نیست 

آسمانی‌است جاه و منزلتت 

که به رفعت چو تو سمایی نیست 

جلوه گاه بادپای عزمت را 

که چو او خنگ 
بادپایی نیست

گفتمی ماورای عرش اما 

برتر از عرش ماورایی نیست 

هست تدبیرت آنچنان صائب 

که در او ذرّه‌ای خطایی نیست 

گرهی گر فتد به کار جهان

جز جنابت گره گشایی نیست 

صیت جودت چنان گرفته جهان

که جز او در جهان صدایی نیست 

کشتی جود و بهر همت را

بخدا چون تو ناخدایی نیست 

صاحبا جز فلوس احسانت

درد افلاس را دوایی نیست 

نعمتی نیست بهتر از هستی

بدتر از نیستی بلایی نیست 

گوش کن ماجرای فقر مرا

که چنین طرفه ماجرایی نیست 

خورده‌ام بس که ضرب گرسنگی 

زیر دندانم اشتهایی نیست 

طالعم بس که کرده بی‌مزگی

نمکم بهر شوربایی نیست 

مپسند از دوست شوم مأیوس 

کز توأم غیر از این رجایی نیست 

از برای دل شکسته ما

جز عطای تو مومیایی نیست

چاکران تو جمله اطلس پوش

پوشش من بجز عبایی نیست 

بیریا بنده توأم اما

فرش من غیر بوریایی نیست 

گر بخواهم به کربلا بروم 

توشه راه کربلایی نیست 

ور در این بوم و بر، برآسایم

بهر آسودگی‌ام جایی نیست 

بندگان تو قصرها دارند

من درویش را سرایی نیست 

ای که در باده سخاوت تو

درد بالمن والا ذایی نیست 

ای که بردوش کبریایی تو

غیر کوچک دلی ردایی نیست 

بنوازی گرم و گر بکشی

جز رضای توأم رضایی نیست 

از اداهای خود برنجم از آن 

که پسند توأم ادایی نیست 

از درت هرکه پا کشد الحق

غیر سرکوبی اش سزایی نیست 

سرخوشم با هوای خدمت تو

غیر از اینم به سر هوایی نیست 

لیکن از نارسایی اقبال 

ممکنم خدمت رسایی نیست 

مبتلا بر شدایدی چندم

کزپی هیچ یک رضایی نیست 

ز اختلاف حواس در نظرم 

در جهان غیر تنگنایی نیست 

خدمتی برنیاید از دستم

ورنه از خدمتم ابایی نیست 

الغرض داستان عذر مرا

ابتدایی و انتهایی نیست 

راست گویم که جز خدای جلیل

صادق‌ القول را جزایی نیست 

بیر یا چند حرفکی بزنم

چو در آیین من ریایی نیست 

خواهم از خلق منزوی باشم 

مطلبم غیر از انزوایی نیست 

التجایم به خُلق است مدام

به در خلقم التجایی نیست 

نخورم ز دست آنکه جز او

فالق الحُبّ و النوایی نیست 

کشدم هر هزار گونه مرض 

طبع من طالب شفایی نیست 

خوشتر از (ارجعی الی ربک) 

گوش هوش مرا، ندایی نیست 

من گرفتار ماتم خویشم

دست من لایق جنایی نیست 

من ملامت کش ره عشقم

از کسم چشم مرحبایی نیست 

من یکی، درد نوش بزم غمم

قسمتم جام غم‌زدایی نیست 

آنچنان تشنه‌ام به باده ناب

که به صد جامم اکتفایی نیست 

شاهدم نوگلی است کز بر او

نکهتی همره صبایی نیست 

مه‌لقایی ربوده هوش مرا

که چنان طرفه مه‌لقایی نیست 

پارسایم به این همه رندی

همچو من رند پارسایی نیست 

شور هندوستان به سر دارم

همچو من پیل فتنه زایی نیست 

نالم از شوق آشیانه چو من

طایر ز آشیان جدایی نیست 

عازم تختگاه بلقیسم 

همچو من هدهد سبایی نیست 

بهر فرعون، نفس موسایم 

جز جهادم به کف عصایی نیست 

دارم آهنگ غایه الغایات 

جز رویم غایه المنایی نیست 

نور صبحی گرفته‌ام به نظر

کز پی اش ظلمت مسایی نیست 

در پی جستجوی سلطانم 

غرضم خان و میرزایی نیست 

طالب صاحب الزمانم من

مقصدم سرّه من رآیی نیست 

رهنمود طریق تکمیلم 

غیر نقصانم ادعایی نیست 

میکشم باده محبت یار

ساقی ام غیر لافتایی نیست 

رهنمایم علی است در دو جهان

جز وی‌ام هیچ رهنمایی نیست 

جز ولای علی که کیش من است 

در ضمیرم دگر ولایی نیست 

همه حق است آنچه می گویم

در مقالاتم افترایی نیست 

مدعا بر دعات ختم کنم

غیر از اینم، چو مدعایی نیست 

در جهان دایم التقا باشی

گرچه ایام را بقایی نیست 

دور گردون به مدعای تو باد

که از این خوب ادّعایی نیست 

رباعیات

1)
ای دریغا که عمر شد برباد

در همه عمرم این نیامد یاد

حیف ناکرده فکر آبادی

بایدم رفت از این خراب آباد

2)
آن کیست که خاطر مرا شاد کند

وین گردنم از بند غم آزاد کند

یا خرج عروسی ام به گردن گیرد

یا آنکه مرا به خویش داماد کند

این دو بیت را برای میرزا احمد مجتهد تبریزی 
- مرجع تقلید آذربایجان آن زمان – در شب رغایب فرستاد. «یعنی او را هجو کرد»: ( این دو بیت در کتاب زنبیل، چاپ دوم، صفحه 88 با اندکی تغییر آورده شده است).

در رغایب اینقدر حلوا که ملاخور شده

کس، کرم ننمود زان حلوای ملاخور مرا

بر فقیه شهر لازم شد که تعزیرش کند

هرکه گوید بعد از این ملای حلواخور مرا

ملمع ها
این ملمع در تاسف گذشت زمان و پریشانی روزگار خود و وصل به حقیقت مطلق سروده است. 

ملمع 1)

انقَضَی الاَیّامُ وَ تَمَّ الَّلیال 

وانَتِهی الاَوقاتِ وَ ضاقَ المَجالِ

روز و شب و سال و مه‌ام شد زکف

حیف از آن روز و شب و ماه و سال

جاءَ مَماتی کَمَجِئی 
ءالسَّمُومِ

مَرَّحَیاتی کَمُرُورِ الشِّمالِ

مُنکِر عشق تو ندانی که کیست 

آنکه ندانسته یمین از شمال

اَنسَینَی العِشقُ وَ مِن نارِهِ

اَحتَرَقَ القَلبُ وَ ذابَ الطَّحالِ

مالِکٌ وَ المَرهَمُ یا مُحجَتی 

اَینَ جَراحاتِکَ وَ الاندِمالِ

مَقصَدِنا وَصلَکَ فی کُلِّ آن

قِبلَتُنا وَجهَکَ فی کُلِّ حالِ 

خابَ مَن اِستَصحَبَ اَهلُ الهَوی 

اَفلَحَ مَن مالَ اِلی الاعتِزالِ 

قَد اَمِنَ المَتَّکِلُونَ عَلَیه 

اَیَّتُهَاالنَّفسِ عَلَیکَ اِتِّکالِ
ملمع2)
هنگام گل است آه که از حسرت یاری

ما را نه گلی در نظر آید، نه بهاری

بی سبزه نو خیز خط یار به چشمم

ریحان و بنفشه، به خسی ماند و خاری

گرداب‌ده قالدیم نئچه ایل طالعه باخ کیم 

اول باد مراد اسمه‌دی بیر دم بیزه ساری

مشنو فدوی، صیحه آن صوفی ناصاف

اشهب نتوان گفت به هر لاشه حماری
تضمین ها وترجمه‌ها برقصیده‌ی رائیه 
ترجمه فارسی قصیده مرحوم ملامهرعلی فدوی به قلم نگارنده:

· آگاه باش، علی (ع) مخلوق و بشر است اما چگونه بشری؟ بشری است که آثارقدرت و سایر صفات خدا در او ظاهر شده است. 

· او با خداوند از نظر نزدیکی مانند آفتاب و روشنی است، همچنین او با خداوند مانند نور ماه با ماه است. 
مبدأ خورشید علی ضیائیست از او می تابد 

واجب الوجود قمر و علی نور قمر است

· آن حضرت چشم و گوش خداست ای کسی که تو هم چشم و گوش داری. 

· آن حضرت علت ایجاد و آفرینش است و اگر نمی بود از عالم نام و نشانی نبود. 
· و برای او ایجاد شده است هرچه (که تو فکر می کنی ) 
 از عقول 
 و نفوس 
 و صورت ها.

· تیری نینداخت مگر اینکه آن تیر برای هلاک دشمن کافی شد، بجنگی وارد نشد مگر اینکه از آن فاتح بیرون آید. 
· هنگام حمله و صیحه زدن شیر خداست و هنگام بخشش و نیکویی پدر یتیمان است. 
· فلکی در درون فلک است که ستارگان در آنند و صدفی در جوف صدف است که درّها درآنند. 
· جنس‌الاجناس، علی وفرزندان او هستند، نوع‌الانواع نیز او و یازده فرزندش هستند.
· هر کسی بمیرد و نشناسد او را، مردن او مثل مردن خر و گاو است. 
· تیری نینداخت مگر اینکه آن تیر برای هلاک دشمن کافی شد، بجنگی وارد نشد مگر اینکه از آن فاتح بیرون آید. 
· غلاف کرد شمشیر خود را زمانی که به او مقابل می‌ایستادند تمام پهلوانانی که شمشیرکش نامدار بودند. 
· هنگام حمله و صیحه زدن شیر خداست و هنگام بخشش و نیکویی پدر یتیمان است. 
· دوستی او سبب بهشت و نعمت های بهشت است و دشمنی او سبب ورود به جهنم و آتش دوزخ. 
· کسی که یک روز هم گناه کند، سزاوار امامت نیست، آن وقت چگونه شایسته است کسی که یک عمر کافر و مشرک باشد. 
· دشمن آن حضرت مبغوض خداست، گرچه خدا را ستایش کند و ثنا گوید. 
· محبت آن حضرت را خدا مژده بهشت داده ولو اینکه شارب‌الخمر وآوازه خوان و فاجر باشد. (مفهوم این است که هر کس فی الحقیقت علی را دوست دارد بدون توبه از دنیا نمی رود.)
· کیست که مثل حضرت زهرا(س)زوجه‌ای داشته باشد و مانند حسن و حسین (ع) فرزندی؟
· دیوان علوم و حکمت ها از آن حضرت است، طومار موعظه‌ها و پندها پیش اوست. 
· کنیه‌اش ابوترب و خزاین عالم نزد او مانند سفال و گِل است.
· روز را به شب می آورد با گرسنگی و روزه گرفتن، و شب را به روز می آورد با عبادت و بیداری و اشک ریختن. 
· از کثرت تواضع خاک نشین است، ولی گنج‌های عالم در نظر او مانند خاک و کلوخ است. 
· ای دشمن آن حضرت به یادآر روایتی را از پیغمبر(ص) که اصل آن بنا به روایات شما هم صحیح است. 
· هنگامی که در غدیرخم پیغمبر (ص) آورد علی را و بر جهاز شترعوض منبر بالا رفت؛ 
· گفت: من مولا و آقای هر کسی هستم، پس علی هم از برای او مولا و پناهگاه است. 
· پیش از انتخاب وصی و جانشین، هیچ دیده‌ای که پیغمبری فوت کند یا هجرت؟ 
· وای برکسی که قبول نکرد یا حقیقت را پوشیده است. 
· زمانی که حضرت مصطفی کند در حالی که آشکارانه در خفا. 
· برپا ای علی مرتضی برپا، ای صاحب مقام و کرم و بخشش. 
· تو خورشید این بشریت هستی، در حالی که مانند قمر هستی. (در بین مردم) 
· عدد شما 12 تا است، در لوح محفوظ نوشته شده است. 
· ای قوم، مولا و سرپرست شما کیست؟ آیا من مولای شما نیستم؟ 
· این وصی من حیدر است، در حالی که از او فرار کردند.
· برپا ای امیرالمؤمنین، برپا ای پشتیبان مسلمانان. 
· برپا ای پیشوای پرهیزکاران، همانا به مردم علم یاد دادی. 
ترجمه قصیده فدوی به صورت قصیده فارسی به وسیله 

میرزا محمدرضا بصیرت شیرازی

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

علی آمد بشر اما چه بشر

بشری کاوست خدا را مظهر

هو والمبدأ شمس و ضیاء 

هووالواجب نور و قمر

علی و حق چون ضیاء و خورشید 

علی و حق بمثل نور و قمر

ما هوالله ولکن مثلاً 

معه الله کنار و حجر

مثل حق بود او نیست خدا 

لیک با اوست چو در سنگ آذر

اذن الله و عین الباری

یا له صاحب سمع و بصر

خود علی گوش و علی چشم خداست

ای عجب حق بودنش سمع و بصر

عِلَّه الکون ولولاه لما

کان للعالم عین واثر

باشد او علت ایجاد و کون

گر نبودی نبود از خلق اثر

وله ابدع ما تعقله 

من عقول و نفوس و صور

خلقت آنچه به عقلت گنجد 

بهر او شد ز عقول و زصور

مظهر الواجب یا للممکن 

صوره الجاعل یا للمظهر 

خود چه ممکن بود او کز عظمت 

آمده صورت حق را مظهر

جنس‌الاجناس علی و بنوه

نوع‌الانواع الی الحادی عشر

جنس‌الاجناس علی وابناش 

نوع‌الانواع یک و ده بشمر

فلک فی فلک فیه نجوم 

صدف فی صدف فیه درر

فلکی در فلکی پر انجم 

صدفی در صدفی پرگوهر

کل من مات و لم یعرفه 

موته موت حمار و بقر

هرکه او مرد و علی را نشناخت 

مردنش مردن گاو آمد و خر

هو فی الکل امام الکل

من ابوبکر و من کان عمر 

در همه دور امام همه اوست 

ابوبکر کیست و کیست عمر

لیس من اذنب یوماً بامام 

کیف من اشرک دهراً و کفر

هرکه روزی گنه آرد نه سزاست 

به امامت چه رسد کفر سیر

قوسه قوس نزول و عروج

سهمه سهم قضاء و قدر

زوکمان قوس نزولست و صعود

تیر او تیر قضا هست و قدر

ما رمی رمیه الّا و کفی

ما غزا غزوه الا و ظفر

تیر نگشود مگر خصم فکند

چنگ نآورد مگر یافت ظفر

اَغمَدَ السَّیفَ متی قابله 

کل من جرد سیفا و شهر

کرد شمشیر  به پیشش به نیام 

هر کجا بود شجاعی اشهر

حبه مبداء خلد و نعیم 

بغضه منشأ نار و سقر

مهر او باعث جنّات نعیم 

کین او مورث ناراست و سقر

خصمه بَغَّـضَهُ الله ولو

حمدالله واثنی و شکر

دشمن او بر حق مبغوض است

گرچه حمد آرد و شکر داور

خلّه بشره الله ولو

شرب الخمر و غَنّی و فجر

دوستش راست بشارت ز خدا(یک مصرع ناقص است)
و هوالنور و اما الشرکاء

فضلام و دخان و شرر

او بود نور ولی مدعیان 

همچو تاریکی و دودند و شرر

من له صاحبه کالزهراء

و سلیل کشبیر و شبر

خود که را هست چو زهرا همسر

یاد و فرزند چو شبیر و شبر

من کمن هَلَلَّ فی مهد صبی 

اوکمن کَبَّرَ فی عهد صغر

که به گهواره بگفتا تهلیل 

یا که تکبیر به ایام صفر

عنه دیوان علوم و حکم

فیه طومار عظاة و عبر

زوست دیوان علوم و حکمت

و ندر آن درج بسی پند و عبر

بو تراب و کنوز العالم 

عنده نحو تراب و مدر

بو ترابست همه گنج جهان

نزد او پست تر از خاک گذر

ظل ما عاش بجوع و صیام

بات ما حی بدمع و سهر

بود در روز به روزه همه عمر

بود در گریه بشب تا به سحر

کلما احزنه الدهر سلا

اینما استضعفه القوم صبر

تا غم افزود زمان بد بی غم

صبر بنمود چو شد بی یاور

ناقه الله فیا شقوه من

ما رعاها فتعاطی و عقر

ناقه حق بدو آن کش پی کرد

بس شقی بود که ننمود حذر

ایها الخصم تذکر سنداً 

متنه صح بنص و خبر

برو ای منکر و برخوان خبری

که صحیح است براهل خبر

اذا اتی احمد فی خم غدیر

بعلی و علی الرحل نبر

باز چون گشت محمد (ص) به غدیر

با علی (ع) شد به فراز منبر

قال من کنت انا مولاه

فعلی له مولی و مفر

گفت هرکس که منم مولایش

هست مولا امامش حیدر 

قبل تعیین وصی و وزیر

من رای مات نبی و هجر؟

که چنین دید که یک پیغمبر

بی وصی شد به سرای دیگر

آیه الله و من یجحد من

خصه الله بآی و سور

که بود منکر آن آیت حق

که بود نعمت وی آیات و سور

من أتی فیه نصوص بخصوص

هل باجماع عوام ینکر

آنکه مخصوص به نص هاست چسان

گردد از جمع عوامی منکر

اسدالله اذا صال وصاح

أبوالایتام اذا جاد و بر

شیر حق بود گه حمله به رزم

وزکرم بر همه ایتام پدر

وُدُّه اوجب ما فی القرآن 

اوجب الله علینا وَ أمر

ز آنچه واجب شده اندر قرآن 

کرده حق مهر وُ را واجب تر

مدعی حب علی وعداه 

مثل من انکر حقاً واقر

دوستدار علی و دشمن او 

آن بود مؤمن و این یک کافر 

یا علی عبدک یغد و یروح

من معاصیه بخوف و خطر

یا علی بنده‌ات اندر شب و روز

باشد از خوف معاصی به خطر

اتلف العمر وحیداً و حصور

دقه الدهر بشیب و کبر

عمر بگذاشته بی همسر و جفت 

دهر دون کوفته او را به کبر 

طال ما یأمل منک نظرا

هل آتی مرتقب منک نظر

دیرگاهی است امیدش نگهی است 

از تو آیا رسد اینش آخر 

لذراریک صلواه و سلام 

شارق العالم ما لاح و ذر

باد بر آل کرامت صلوات 

تا که خور می زند از مشرق سر

لحماک نفحات البرکات 

کلما جاء نسیم بسحر

بر طرفدار تو بادا برکات

می وزد تا که نسیمی به سحر

عدّه‌ی زیادی از شعرا و علمای وارسته، قصیدۀ رائیه را تخمیس و تضمین نموده‌اند که نمونه های برجسته ای از آنها مطالب عمدۀ این تذکره می‌باشد. 

در ذیل تخمیس مهندس نقوی مشهور به حامد تبریزی مقدمتاً درج می شود: 

کیست این نور خدای اکبر

که دهد جلوه به شمس و به قمر

حکم‌فرمای قضا میر قدر

هاعلیٌ بشراً کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

گفتی که علی نیست خدا

گرخدا نیست ازو نیست جدا

به ره گمشدگان نور هدی

هو والمبداء شمس و ضیا 

هو والواجب نور و قمر

حکم تو بر همه عالم ساری

مهر تو در رگ جان ها جاری

تو یدالهی و از غش عاری

اذن الله و عین البَاری

یا له صاحب سمع و بصر

علی آن مظهر حق دست خدا

به جبین دو جهان نور صفا

علت خلق زمین است و سما

علت الکون و لولاه لما

کان للعالم عین واثر

گشت شرمنده ز حلم تو عدو

آنکه انداخت به روی تو خدو

آید این نغمه به گوش از هر سو
واله ابدع ما تعقله

من عقول و نفوس و صور

دشمنان تو زهر خیل و گروه

از دم تیغ تو دایم به ستوه

ای به میدان غزا همچون کوه 

جنس‌الاجناس علی و بنوه

نوع‌الانواع الی حادی عشر

خیل دل سوختگان را ایمن
روزی گرسنگان را ضامن 

گنج اسرار ازل را خازن

مظهرالواجب یا للممکن 

صورت الجاعل یا للمظهر

آنکه افکند به هنگام وغا

لرزه بر پیکر ارباب دغا

گرد شیراوژن میدان غزا

ما رمی رمیةً الا و کفی

ما غزی غزوةً الا و ظفر

با علی هر که بشد رویا رو

گشت لرزان به خود هیبت او 

ذوالفقارش شرر جان عدو

اغمد السیف متی قابله

کل من جرَّد سیفاً و شهر

رهرو راهبر راه فلاح

آفتاب فلک سلم و سلاح

از تو پیدا به جهان لیل و صباح

اسدالله اذا صال و صاح

ابوالایتام اذا جاد و برّ
دوستت در کنف رب رحیم

دشمنت پیرو شیطان رجیم

علی آن قاسم رضوان و جحیم

حبه مبداء خلد و نعیم

بغضه مبداء نار و سقر

در گلستان به سرشاخۀ گل

به ولای تو نواخوان بلبل 

به جهان از تو بود هر غلغل 

هو فی کل امام الکل

من ابوبکر وَ من کان عمر

علی ای فخر بشر خیر انام

شرح مدح تو نگنجد به کلام

که کند ذات خدا بر تو سلام 

لیس من اذنب یوماً با مام

کیف من اشرک دهراً و کفر

پور بوطالب و بن عم رسول

همسر حضرت زهرای بتول

دین حق را تو فروغی و اصول

قوسک قوس عروجٌ و نزول

سهمک سهم قضاء و قدر

آن مریدی که بود وردش هو

به در شاه نجف آرد رو

تا بگیرد ز کف پیر سبو

کل من مات و لم یعرفه

موته موت حمار و بقر

آفتاب آیتی از پرتو تو

مه ز مهر تو فشاند پرتو

ای به طاعت ز رسل برده گرو

خصمک ابغضه الله ولو

حمدالله واثنی و شکر

علی ای راه صفا را رهرو 

در تقا از همگان برده گرو 

خرمن خصم خدا را تو الو

خُلُّهُ بَشَّره الله ولو

شَرُبَ الخمر وَ غنّی وَ فجر

شمع جمع حرم آل عبا

شافع اهل گنه روز جزا

خضر را از یم تو آب بقا

من له صاحبه کالزهرا

و سلیل کشبیر و شبر

عارف حادث و دانای قدم 

وارث علم رسول اکرم

در علم است علی بر عالم 

عنه دیوان علوم و حکم

فیه طومار عظات و عبر

در نیستان جهان شیر خدا

به دبستان شرف درس تقا

به شبستان فلک شمع رجا

و هو النور و اما الشرکاء

فظلام و دخان و شرر

هستی ذات خدا را تو علم

به تو داده ست خدا لوح و قلم

امتت در دو جهان فخر امم

بو تراب و کنوز العالم

عنده نحو سفال و مدر

لامکانی و مکانت همه جا

لایموتی و ممات توبقا

بی مثالی و مثالی ز خدا

ایها الخصم تذکر سندا

متنه صح بنص و خبر

مصطفی ختم رسولان بشیر

مبشر وحی خداوند خبیر

حج آخر چو شد از ناقه بزیر

اذا اتی احمد فی خم غدیر

بعلی و علی الرحل نبر

رفت بر منبر و گفتا قولوا

به جهان نیست خدا الا هو

من رسولش و علی آیت او

قال من کنت انا مولاه

فعلی له مولا و مفر

او ولی است و وصی است و امیر

اوامام است و همام است و مُجیر

وارث احمد مرسل به غدیر

قبل تعیین وصی و وزیر

هل تری مات نبی و هجر

ای سبق برده ز اقران به خلوص

مرشد کامل عاری ز نقوص

مصطفی را تو وصیی به نصوص 

من اتی فیه نصوص بخصوص

هل با جماع عوام ینکر

آیت هستی حق ذوالمن

گنج اسرار خدا را مخزن

قطب اقطاب زمینی و زمن

آیت الله و هل یجحد من

خصه الله بآی و سور

علی ای سرور خوبان جهان

عاشق روی توام از دل و جان

ای تو عشاق و جهان را جانان

ودک اوجب ما فی القرآن

اوجب الله علینا و امر

هرکه آورد به غیر تو پناه

روز محشر بکشد بار گناه

هست بر قول من این گفته گواه

مدعی حب علیاً وعداه

مثل من انکر حقاً واقرّ

حجت الاسلام والمسلمین حاج‌شیخ‌محمدعلی‌انصاری‌قمی
نیز قصیده رائیه را تخمیس نموده اند که از کتاب ولایت نامه غدیریه در ذیل آورده می شود: 

بازگردید دهان پر زشکر
ریزد از خامۀ من دُرّ و گهر

نطق شد بهر علی مدحت گر

ها علی بشر کیف بشر

ربّه فیه تجلی و ظهر

علی آن منبع ایمان و وفاء 

علی آن دائرۀ قطب حیاء

علی آن بارقۀ نور خدا

هو والمبداء شمس وضیاء
هو والواجب نور و قمر

آنکه در کونین امرش جاری 

عشق او در همه دل ها ساری

ضربتش برسر خصمش کاری

اذن الله و عین الباری

یا له صاحب سمع و بصر

زو درخشان شده دست موسی

زو سخنگو شده لعل عیسی

دین یزدان شده از او برپا

عِلَّة الکون و لولاه لما 

کان للعالم عین واثر

از روایات چنین شد معلوم

کاو است گنجور گهرهای علوم

جنّت و دوزخ از او شد مقسوم

فلک فی فلک فیه نجوم 

صدف فی صدف فیه درر

بخدا او شده اول مؤمن 

مصطفی را غم از او شد ساکن

حرم از حرمت او شد آمن 

مظهر الواجب یا للممکن 

صوره الجاعل یا للمظهر

ما عقد عهداً الا و وفی

ما رای داء الا و شفی

ما ضرب ضربه الا و نفی

ما رمی رمیه الا و کفی

ما غزی غزوه الا و ظفر

عشق و مهرش سبب فوز و فلاح

کفر را درهم از او قلب و جناح 

درگه جنگ چو پوشید سلاح 

اسدالله اذا جاء وصاح

ابوالایتام اذا جاد و بر

ملجاء بیوه زنان، باب یتیم

بیکسان را کس و یاری است قویم

مدح او گفته خداوند عظیم

حبه مبداء خلد و نعیم

بغضه منشأ نار و سقر

او است بر مردم هادیّ سُبُل

ز گرفتاری زو رسته رُسُل

او است در گلشن دین خرّم گل

هو فی الکل امام فی الکل

من ابوبکر و من کان عمر

دو سه تن مرتد شوم بد نام

کار کفر است از آنان به نظام

روز زهرا ز ستمشان چون شام

لیس من اذنب یوماً بامام 

کیف من اشرک دهراً و کفر

هرکس از درگه او تابد رو

گو بخونابۀ دل دامن شو

پیشوای دو جهان او است او

کل من مات و لم یعرفه

موته موت حمار و بقر

تاکه گیتی است همی در تک و دو 

تا که خورشید فشاند پرتو

تا بود ماه درخشان پر ضو 

خصمه ابغضه الله و لو

حمدالله و اثنی و شکر

مصطفی فخر رسل مهر زمن 

این چنین گفت ز قول ذوالمن 

دوستدارش، بود از نار ایمن

خله بشره الله ولو

شَرُبَ الخمر و غنّی و فجر

کیست داماد رسول دو سرا

کعبه مولد بکه هست و منشأ؟

محرم از که مِنی گشت و صفا؟

من له صاحبة کالزّهرا 

و سلیل کشبیر و شبر

علی آن منبع جود است و کرم

علی آن معدن اسرار قدم 

علی آن ناهی کفر است و ستم

منه دیوان علوم و حکم

فیه طومار عظات و عبر

هرچه گوهر که بود در دل یم

هر چه زر در شکم کان مبهم

درگه بخشش از خاکی کم

بو تراب و کُنُوز العالم

عنده نحو سفال و مدر

ناصبی گو که سخن کم کندا

حرف اگر دارد محکم زندا

جائنا بالسند المستندا

ایها الخصم تذکر سندا

متنه صح بنص و خبر

چیست کز نزد خداوند قدیر

جبرئیل آمد از عرش بزیر

گفت کز امت خود بیعت گیر

اذا اتی احمد فی خم‌غدیر

لعلی و علی الرحل نبر

تا سپارند بدل گفتۀ او

کرد بر امّت در آن دم رو

وز علی بود به دستش بازو

قال من کنت انا مولاه

فعلی له مولا و مفر

بنه، ای خصم! به‌یک‌سو دغلی

تا فرستاد خداوند جلی

از پی رهبری خلق نبی

قبل تعیین وزیر و وصیّ

هل تری مات نبیّ و هجر؟

آنکه در شأنش اسناد و نصوص 

داده تشکیل بنائی مرصوص 

هست محفوظ ز دزدان و لصوص

من اتی فیه نصوص بخصوص

هل با جماع عوام ینکر

مرتضی پادشه خیبرکن 

که سروده است سلونی من ان

تفقدونی بهمه خلق ز من

آیه الله و من یجحد من

خصه الله بآی و سور

گو به منکر که زقرآن برخوان

هل اتی حین علی الدهر انسان

بین که مداح علی شد یزدان 

ودّه اوجب ما فی القرآن 

اوجب الله علینا و امر

دارد انصاری از آن درگاه 

چشم یاری گه سنجش ز گناه

بهرۀ خصمش آنجا غم و آه

مدّعی حبّ علی و عداه

مثل من انکر حقّا و اقر.

ایضا حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری (ازعلمای وارسته افغانستان) اشعاری را در ترجیع بند قصیدۀ رائیه سروده اند که در ذیل آورده می شود:

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

عقل کلّی به ما داد خبر

انا کالشمس علیّ کالقمر

هو والواجب نور و بصر

هو والمبدء شمس و قمر

عشق افکند به دل‌ها اخگر

عشق بنمود هویدا محشر

عشق باشد اسدالله حیدر

چون علی هست به عالم رهبر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

بشری؟ پس گل آدم که سرشت؟ 

گرحقی، تخم عبادت که بکشت ؟
رویت آیینه‌ی هر هشت بهشت 

مویت آویزه‌ی هر دیر و کُنشت 

کیمیا کن به نظر این گل و خشت

تا شود خشت و گلم حور سرشت

من نیم ناصبی و غالی زشت

عشق سرمشق من اینگونه نوشت

که به محراب تو هر شام و سحر

سجده آریم به نزد داور

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

گفت غالی که علّی الله است

نیست الله صفات الله است

متشرّع که محبّ  جاه است

او هم از بی خبری در چاه است

خوب از بیت و حجر آگاه است

غافل از قبلۀ شاهنشاه است

شهر احمد علیش درگاه است

پس علی قبله و بیت الله است

رو به آن قبلۀ عرفان آور

درس اعمال ز قرآن آور

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

علی ای مخزن سرّ معبود

رونق افزای گلستان وجود

کعبه از قوس نزولت مسعود

مسجد کوفه تو را قوس صعود

خالقت چون در هستی بگشود 

عشق بازی به تو بودش مقصود 

غرض از عشق و محبّت این بود

تا گشاید به جهان سفره‌ی جود

من چه گویم﹗ به مدیح حیدر

عاجز از مدح علی جنّ و بشر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

یار با ما ره پنهان دارد 

وآن ره از جانب قرآن دارد 

گرکه عارف شوی احسان دارد 

ورکه کامل شوی بستان دارد

باغ فردوس درخشان دارد

کوثر و حوری و غلمان دارد

با علی باش که جانان دارد

قنبر و بوذر و سلمان دارد 

سگ قنبر شو و خاک بوذر

تا شود قطرۀ تو لؤلؤ تر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

«حسن» روسیه نامه تباه

پنه آورده به قنبر ای شاه

اگرش بار دهد واشوقاه 

ور براند ز درش واویلاه

یا علی قنبرت انشاء الله 

ردّ سائل نکند از درگاه

قنبراکن به من خسته نگاه

حسبی الله و ماشاء الله

مستم از بادۀ حبّ حیدر

علیّم جنّت و قنبر کوثر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

این هم تضمین قصیدۀ رائیه ملامهرعلی‌خویی، توسط مرحوم آیت‌الله‌ میرزاعلی‌آقا‌مجتهدتبریزی متوفی (1340ه.ق) سروده شده، از کتاب علمای معاصرین، تألیف مرحوم ملاعلی‌واعظ‌‌‌‌‌‌‌ خیابانی، چاپ اول، صفحه 127 نقل می نمایم:

فی علیّ حار عقلی و حسر

فی علیّ طار قلبی و نفر

فی علیّ ضلّ قوم و کفر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر

لو لضوء الشمس شأن و بهاء 

اولنور البدر قدر و علاء 

قلت من غیر جدال و مراء 

هو والمبدء شمس و ضیاء 

هو والواجب نور و قمر

هو وجة الله للابرارِ 

و لسان الله فی الاسرارِ

هو جنب الله فی الاسحارِ
اذن الله و عین الباری 

یا له صاحب سمع و بصر

اقرب الخلق الی الله ولا

یشبه القرب بما قد مثلا

قال فی التمثیل قولا مشکلا

ما هوالله و لکن مثلا

معه الله کنار و حجر

جوهر القدس، عظیم‌العظماء 

معدن الفیض، کریم‌الکرما

خلف الحق بأرض و سماء

علةُ الکون و لولاه لما

کان للعالم عین و اثر

نعمه کان لارباب الصلاح 

نقمه کان صحاب القباح

عجب فی شأنه الضدان لاح

اسدالله اذا صال و صاح

ابوالایتام اذا جاد و برّ
جبل انهدرت منه علوم

و سحاب لعطایاه عموم

و سماء فیض ها الخلق یدوم

فلک فی فلک فیه نجوم

صدف فی صدف فیه درر

نوره انور ما فی الاکوان

قدره ارفع ما فی الامکان

حبه ارجح ما فی المیزان

ودّه اوجب ما فی القرآن

اوجب الله علینا و امر
دوست عزیز و فاضل محترم، ادیب وارسته، آقای موسی هریسی‌نژاد دامت برکاته «هریسی» (متولد 1344ه.ق) قصیدۀ رائیۀ ملا مهرعلی فدوی را مُلَمَّعاً به شکل تضمین، مخمسّ با زبان ترکی درآورده که ذیلاً ملحوظ خوانندگان عزیز قرار می گیرد:

تانرینین قدرتی اشیا ده گزر

آپاری پی بو سؤزه اهل نظر

لفظ ده صورت معنانی گؤرر

ها علی بشر کیف بشر

ربه فیه تجلی و ظهر
ذاتاً او ذات ازلدندی سوا

ذات جوهر او عَرَض دیر مثلاً

ذات اؤز ذاتینا قایم، بو اونا

هو والمبداء شمس و ضیاء 

هو والواجب، نور و قمر

اؤزو ترسیمیدی مجموع رسوم

او معلّمدی اونا قایم علوم

خاصّ دیر خاصّ اونا وجه عموم

فلک فی فلک فیه نجوم
صدف فی صدف فیه درر

اودو هر بیر قَدَرین مقداری

اونا مخصوص دی اوصاف تاری

اونا باخ تا گؤره سن کردگاری 

اُذُنُ الله و عین الباری

یا له صاحب سمع و بصر

هرزادین علّتی وار تا کی اولا

یارانیب گون علتی پخش ضیا

اولماسا علتی خلقتدی خطا

علّت الکون ولولاه لما
کان للعالم عین واثر

اونا خاطر یارانیب ما هُوَ هُو

عشر عقل، کواکب، قوری، سو

امّهات، نه فلک تو در تو

و له ابدَعَ ما تعقده

من عقول و نفوس و صور

جنس عالی وئرن اجناسه شکوه

اوجا داغ صنف لری سلسه کوه

اون بیر افراده اؤزو رأس گروه

جنس‌الاجناس علیّ و بنوه
نوع الانواع الی حاد عشر

حقّ و باطل آراسیندا باین

لفظ لکِنَّه دن اولموش لکن

کون ده واجد مجد کاین

مظهر الواجب یاللممکن
صورت الجاعل یا للمظهر

یاندیرا ردی اوره گی حین دعا

سیندیراردی صفی میدانلار آرا

ایسته مزدی او هدف سیز اوخ آتا

ما رمی رَمیَةً اِلّا وَ کَفی 
ما غزی غزوه الا و ظفر

حربه سین دوشمانا چکمزدی کی خو

ائیله میشدی چکه اول ده عدو

دوشمانی ویرمازایدی اوّل بو

اغمد السیف متی قابله
کلّ من جرّد سیفاً و شهر

کافر اؤلدورمه گی میداندا مباح

حیدر معرکه ایمانی سلاح

قول قانات سیزلارا اوچماغه جناح

اسدالله اذا جال و صاح

ابوالایتام اذا جاد و برّ

بویوروب احمد اونو سئومییه کیم

اونو مسّ ائیلییه جک نار جهیم

دُرّ دور حُبّی، صدف قلب سلیم

حبه مبداء خلد و نعیم
بغضه مبداء نار و سقر

کعبۀ ملک ولایتدی کؤنول

واجد شرط خلافتدی کؤنول

(اِنَّما) آیه‌سینه آیتدی کؤنول

هو فی کل امام الکل

من ابوبکر و من کان عمر

پیشوا اولمییا تا خیر الانام

دییه بیلمز بو حلال دیر او حرام

طاعت فاسقه قول قویماز عوام

لیس من اذنب یوماً بامام

کیف من اشرک دهراً و کفر

اوجا، آلچاقلیقاسان اصل اصول

حبّون اعمالی ائدر ردّ و قبول

هدفیندیر هدف شخص رسول

قوسک، قوس عروج و نزول

سهمک، سهم قضاء و قدر

پقایل اول حقینّه آی یولسوز عدو

اونا مختصّ دی نجوایه وضو

تانی آدم کیمی اؤل اؤلمه یابو

کُلُّ مَن ماتَ وَ لَم یَعرِفهُ 

مَوتُهُ مَوتُ حِمارٍ وَ بَقَر

سئور الله اونو اَللّهیده او

قویولوب حبّونه فردوس کرو

سبحله خرمنینه بغضی اَلو

خَصمُهُ اَبغَضَهُ اللهُ وَلَو

حَمَدَاللهُ وَ اَثنی وَ شَکَر

سنی کیم سئوسه ایاغیندا بوخو

اولا بیلمز گناه، آغزیندا جلو

وئریبن تانری سنه حق وئتو

خُلُّکَ بَشَّرَّهُ اللهُ وَلَو

شَرُبَ الخمر 
و غنّی و فجر

وئریلیب حضرت موسایه عصا

دیریلیک خضره، سلیمانه فضا

حکمت ادریسه، مسیحایه شفا

من له صاحبة کالزهرا

و سلیل کشبیر و شبر

اودو ادریسی ائدن حکمته یم

قوزویوبان سیر طبیعتده علم

صاحب الخطبه خطّ و قلم

عنه دیوان علوم و حکم

فیه طومار عظات و عبر

تای تاپیلماز اونا اشخاص آرا

جلوه‌ی نور هدی‌دیر نه روا

کیدیر اجسامیله مقیاس اولونا

و هو النور و اما الشرکاء

فظلام و دخان و شرر

آتادیر توپراغا توپراق آدم

نظرینده پشه دیر حشمت جم

کیمیادیر، باخیشی عیسی دم

بوتراب و کنوز العالم

عنده نحو سفال و مدر

ائتمییوب عالمه رغبت ابداً 

ناصبی سئوومز اونو التحداً

او ولی دیر، او وصی، مستنداً

ایها الخصم تذکر سنداً

متنه صحّ بنصّ و خبر

اولدو موضوع شریعت تقدیر

اونا محمول بشیراً و نذیر

حکمونه ایسته دی اولسون تقریر

اذ اتی احمد فی خم غدیر

بعلی و علی الرحل نبر

ایسته دی ظاهر اولا حکم اله

اوخودو «بلغّی» اول صاحب جاه

التفاتیله ائدیب خلقه نگاه

قال من کنت اَنَا مولاه

فعلی له مولا و مفر

چکر ایش عهدسینه شخص بصیر

دیری کن مطرح ائدر طرح کثیر

تاپشیرار حفظ ائله سین فرد خبیر

قبل تعیین وصیّ و وزیر

هل تری مات نبیّ و هجر

فصّ جم دیر بو علی طبق نصوص

اسم اعظمدی گر کمزکی فصوص

اونا گؤستر مییه بالفعل خلوص

من اتی فیه نصوص بخصوص

هل با جماع عوام ینکر

حقی دانماز دینی قرآنی سئون

ذات باری دی اونو خاصّ ائلیین

قرآن آیاتینا دقّت ائله سن

آیه الله و هل یجحد من

خصّه الله بآیٍ وسُور

طاعته، تانرییا حبّوندی نشان 

ائیلییوب تانری سنی کهف الامان 

سنه قرآندی بوتون حصر بیان 

ودّک اوجب ما فی القرآن

اوجب الله علینا و امر

سؤیلییور، یدخدو دیین، وار الله

حبّه دیر بغض علی، دلده گواه

دینیوی ائتمه تباه ای گمراه

مدعی حبّ علیاً و عداه

مثل من انکر حقاً واقر

کیمه امکان یارانیب کعبه اونا

مسقط الرّأس
 معیّن اولونا
کشف الاسرار اوشاقلیقدا اولا

من کَمَن هَلَّلَ فی مَهدِ صَبی

اَوکَمِن کَبَّرَ فی عَهدِ صِغَر

قاتمییب دیر باشینی شرب و طعام

سوووشوب عمری ریاضتده مدام

اولمویوب موتروب اولا متروبه امام

ظَلَّ ما عاش لِجُوع و صِیام

بات ما حَیَّ بدمع و سَهرٍ

دئدی فی عینی غضا، حَلَقَ سجا

دؤزدو انواع فشاراته کی، تا 

اولمییا امت‌آرا شق عصا

کُلَّما اَحزَنَهِ الدهر سلا

اَینَما استَضعَفَه القَومُ صبر

ناخلف نطفه دی هر شرّی سئون

خیره چان، نعمته تغییر وئرن

سوندورن حق چراغین مصلحتاً
ناقیرالله وَ یا شقوتً من

ما رعاها فتعاطی فَعَقَر
الله الله دی علی بنده اونا

دئدیک اولده اوگوندور بوضیا

اوقمر اولسا علی دیر قمرا

ما هوااله و لیکن مثلا

معه الله کنار و حجر

درد چوخ دور دییه بیلمم به وضوح

معصیت باشدان آچیب خسته‌دی روح

سینه مین لوحسینه حبوندو بدوح

یا علی عبدک یغدو یروح

من معاصیه بخوف و خطر

آیریلیق دیر غازامات غصه عقور

گومانیندیر یاتاغی بزم حضور

آرتیریر دهر فشارین به مرور

اُتلِفُ العُمرَ وحیداً و حَصُور

دقَّه الدَّهرُ بِشَیبٍ وَ کِبر

تیکمیشم گؤز نه زاماندیر سنه من

غمز عینیله تلطف ائده سن

قالاجاق گؤزده بو آرزی دییه سن

طالَ ما یأملُ مِنک نظراً 

هل اتی مُرتَقِب مینک نظر

سن صدف دورّ یتیم اون بیر امام

ائلییب صلب شریفینده مقام

گؤنده‌ریر ما خلق الله مدام

لذراریک صلوة و سلام

شارقُ العالَمُ مالاحَ و ذَر

یارادیب ذات سنی مظهر ذات

سنه اظهار محبت درجات 

آرتیرار اولسا نتیجه حسنات

لِحُماکَ نَفَحاتُ البَرکات

کلما جاء نسیم بسحر

«فدوی» تک کیم اولا اهل نظر

آختارار حقه «هریسی» فَظهر

گؤرر آللها علی دیر منظر

هاعلی بشرٌ کیف بشر

ربُّهُ فیه تجلّی و ظَهَر

ترجمه قصیده‌ی رائیه به زبان ترکی توسط آقای موسی هریسی نژاد دامت برکاته
-آیق اول علی انساندیر آیری بیر نوع انساندیر تانریسی اوندا شوخالانیب و گؤروکوب
-او و ذات، گونش ایله ایشیغی کیمی دیرو تانری آی‌ایلا نوری کیمیدیر

-فلک دی فلک ده اونداوار اولدوزلارصدف‌دیر صدفده اوندا وار اینجی لر

-تانرینین قولاغیدیر و پروردگارین گؤزو ای اوکی قولاغی و گؤرن گؤزو وار

-یارانمیشین علّتیدی اگر او اولمایایدی، ماددی دنیایه گؤرکم و همده اثر اولمازدی
-اونا گوره خلق‌اولدو سایدان گئچیرتدیگینیزعقیل لردن و نفس لردن و شکل لردن

-جنس لرین جنسی علی و حسن و حسین نوع لرین نوع اون بیره کیمی
-تانرینین گؤرکمی نه تعجب لی وجوده گلن یارادیجی نین شکلی نه تعجب لی گؤرکم یئری

-اوخ آتمادی مگر کفایت ائلیین چیرپیشمادی مگر غلبه ائله دی
-قیلیجین قیناغو یاردی یاری اوز به اوز دوراندا تمام او شخص لرینن کی قیلیج چکردی و شهرت آختاراردی

-تانرینین آسلانی آت دولاندیریب صیحه چکنده یئتیم‌لرین آتاسی بخشش و احسان وقتینده
-اونون ایسته‌گی بهشتین و نعمتلرین اولان یئریدی اونون عداوتی اودون و جهنمین اولان یئریدی
-اوکلیت‌ده کلا امام‌دیر ابوبکر کیمدی  و عمر کیم اولا

-نه جوردو او آدام کی دنیا بویو مشرک و کافر اولوب بیرگون، گناه ائلیین امام دئییل

-سنین اوخون قضا و قدر اوخودور سنین قوسون اوجالیق و آلچاقلیق قوسیدیر

-کلاً هر کس اؤلدو و تانیمادی اونو،اونون اؤلومو اششک و اؤکوزو اؤلومودور
-اونون دوشمانی، تانری اونا غضب ائلر اگر حمدایلیه الله و تعریف و شکر ائلیه
-ایچگی ایچه و غنا ائلییه و گناه ائلییه سنی سئوه نه موشدولوق وئریب تاری، واگر

-کیمین فاطمه کیمی خانیمی وار و توره‌مه‌سی حسن و حسین کیمی‌دیر
-اونداندی علم لریم و حکمت لرین دیوانی اوندادی موعظه لرین و عبرت لرین یازیسی

-او نوردو و آمما اونا شریک قرار وئریلن‌لر قارانقولوقلار و توستی و اوددولار

-توپراغین آتاسی و دنیاخزینه‌لری اونون حضورینده ساخسی و پالچیق

-ای دوشمان یاداسال بیرسندی اونون یازیسی امضالانیب نصّ و خبریله

اوندا کی پیغمبر گتیردی غدیر خوماعلینی چیخاتدی ده‌وه جهازیننان دوزه‌لینن منبره

 -بویوردو هرکس من اونون آقاسییام علی اونون آقاسی و قاچاجاق یئردی

-وزیر و وصی سئچمه میشدن قاباق آیا گؤروبسن اؤله بیر پیمبر یا کؤچه

-اوناکی گلیب پیغمبردن مخصوص نصّ و خبر دانیلار می عوامین قورولتاییلان 
-تانرینین نشانه سیدیر اولورمو دانیلا او کی اونو خاص ائیلییب تانری آیه‌لر و سوره‌لریله 
-سنی سئومک قرآندا اولانلارین واجبی و اوستونودور واجب ائله دی تانری اونو بیزه و امر قیلدی
- ای مدعی علینی ایسته کی اونون دوشمانلاریاوکسه بنذرکی حقی دانماغیله اقرار ائلییر

-کیمدی اونون کیمی که لااله الاالله دییه اوشاق لیق بئشیگینده یا اونون کیمی کی الله اکبردییه اوشاقلیق زمانی

-یاشاییشی آجلیق ایله و اوروج توتماغیلا باشا گلدی تادیریدی آغلاماغیله ویوخوسوز قالماغیلا گئجه نی سحر ائله‌دی

-دنیا نقدر اونو غصه لندیردی سسین چیخارتمادی هر چاق امت اونو ضعیف لندیردی دؤزدو

-علی اللهین ناقه معجزه سیدی نه شقی ایمیش اوکی مراعات ائله‌مه‌دی اونو، پس یوریش گتیردی پی ائله‌دی
 
-اوالله دئییل آما فی المثل اونون مثلی الله ایله داش و اودکیمی دی

-علی سنین بندن گونوز ائیلییر و گئجه ائیلییر گناه لاریندان قورخو و خطرایله

-عؤمرومو هئچه چیخدیم تک لیک مالیندا حصارلانمیش تاپدادی دنیا اوقوجالیق وکهولتیله
-اوزاندی آذری سندن توجّهه آیا گله جک سنین طرفیندن بیر مراقب توجه ائتمه‌گه

-سنین تؤره مه له ریوه صلواة سلام عالمین گون چیخانی نه اندازه آیدین لادیر و تؤره دیر

-سنی سئونله‌ره برکت له نفس‌له‌ری نقدر سحر چاغ‌لاری صبا اسر

زندگینامه مولف
حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدکمالی وحدت در حومه شهر تبریز در سال 1334 در یک خانواده اصیل مذهبی دیده به جهان گشود. 

وی در دوران رژیم ستم شاهی مبارزات خود را از سال 1351 با ورود به تشکل های اسلامی آغاز نمود و در کنار مبارزه، با اتمام تحصیلات کلاسیک، تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه تبریز و به دنبال آن در مشهد و قم سپری نموده، از مراجع تقلید اجازات دریافت نمود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 در سمت‌های مختلف در جهت تنومند شدن درخت انقلاب که ماحصل جانفشانی هزاران شهید می باشد ایفای نقش نمود که تمامی اینها در جهت خدمتگزاری به مردم و دستگیری از مستمندان و مستضعفان جامعه اسلامی بوده است.
 با شروع جنگ تحمیلی، بسیجی وار و با خلوص کامل در جبهه‌های حق علیه باطل حضور فعال داشت. 

وی علاوه بر فعالیت‌های فوق در سنگر علم و دانش یدی طولانی و در خور توجه داشته و دارد و در زمینه علوم اسلامی و تاریخ مذهبی دارای تالیفاتی از قبیل «تذکره‌الشعراءآذربایجان، سوانح تبریز و مقدمه بر نهضت های اسلامی می باشد»، نیز کتابخانه بزرگ کتب خطی و چاپی وی را می توان یکی از ذخایر غنی علمی – تحقیقاتی ایشان به حساب آورد. 

نکته حائز اهمیت در مورد ایشان سعه صدر و بلندای همت این عالم متعهد در رویارویی با قشر جوان و دانش پژوه می باشد که با درک صحیح و واقع بینانه از مسایل روز، چهره ای مقبول در قالب یک روحانی روشنفکر مذهبی ارایه نموده است. 
فهرست منابع

1- محمدکمالی وحدت، سوانح و تراجم تبریز، در دست انتشار

2- میرزاقلی هدایت، مجمع الفصحاء، چاپ اول، امیرکبیر، جلداول، صفحه 455 – 456.
3- مرحوم علی تربیت، دانشمندان آذربایجان،چاپ اول، صفحه 295.
4- محمد علی مدرس، ریحانه الادب، چاپ اول، در 5 جلد، جلد 3، صفحه 200 – 201
5- محمدامین ریاحی، تاریخ خوی، چاپ اول، چاپ نگاه، 1372ه.ش، صفحه 225 – 226، 572 – 575.
6- حسن قاضی طباطبایی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، سال اول، شماره -----------، مرداد 72، صفحه 26 – 31.
7- مرحوم علی اکبر عماد، رنگارنگ، جلد اول، صفحه 101 – 104
8- مهدی آقاسی، تاریخ خوی، چاپ دانشگاه تبریز، صفحه 534 – 535.
9- عزیزدولت آبادی، سخنوران آذربایجان، جلد2، چاپ دانشگاه تبریز، صفحه 1026 – 1027.
10-  فرهاد میرزا، زنبیل، 70 – 88، چاپ دوّم.
11-  شیخ آقا بزرگ، الذریعه، جلدهای مختلف
12- ملاعلی خیابانی، وقایع الایام، جلدهای مختلف
13- محمدمعصوم شیرازی، طرائق الحایق
14- جمعی از نویسندگان، دائره المعارف بزرگ اسلامی
15- جمعی از نویسندگان ،دائره المعارف بزرگ تشیع
16- فضل الله کمپانی، علی کیست؟
17- محمدعلی صفوت، داستان دوستان، چاپ اول، صفحه 90.
18- سیدعلی نقی طبسی، التحصیل فی ایام تعطیل، چاپ اول، صفحه 345.
19- معلم حبیب آبادی، مکارم الآثار، جلد 5، صفحه 1696، چاپ اول
20- بیگی شیرازی، شیّد احمد، حدیقه الشعراء، جلد سوم، صفحه 1771، چاپ اول، 3 جلد.
21- نادرمیرزا، تاریخ تبریز، چاپ جدید، صفحه 18 و 382.
22- محمد دیهیم، تذکرة العشراء، جلد 4 و 5.
23- علی صدرایی، ولایت نامه
24- آیت الله شعید دستغیب، داستان های شگفت 
25- محمدکمالی وحدت ، مقدمه بر نهضت های اسلامی
26- ملاعلی خیابانی، علماء معاصرین، چاپ اول
27- محمدعلی صفوت، داستان دوستان، چاپ دوم
28- کارنکی، تاریخ تبریز، جلد 2، انجمن آثار ملّی ایران 
29- آقای موسی هریسی نژاد، دامت برکاته، یادداشت های متفرقه 
� - قریه زنوز: بخش زنوز کوهستانی ترین منطقه شهری از شهرستان مرند است که ارتفاعش از سطح دریا 1700 متر می باشد. زنوز در 45 درجه و 49 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و در 38 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته؛ اختلاف ساعتش با تهران 22 دقیقه و 20 ثانیه است. این شهرک کوهستانی در شمال مرند و در فاصله 25 کیلومتری آن واقع شده و از جاده اصلی مرند – جلفا، 10 کیلومتر فاصله دارد. زنوز تنها شهرک زیبا و باصفایی است که افراد مختلف، آن را ستوده اند. آب و هوای معتدل و لطیف آن پرورش دهنده بهترین نوع سیب مرغوب در ایران و آذربایجان می باشد. معروف ترین وباصفاترین بخش زنوز روستای زنوزق است که در منطقه کوهستانی و مرتفعی بنا شده، فاصله اش تا مرند 26 کیلومتر بوده و در مشرق زنوز واقع است. 


� - تاریخ خوی، دکتر ریاحی محمد، چاپ اول، انتشارات طوس، صفحه 225 و تاریخ خوی آقاسی مهدی، چاپ اول، صفحه 535.


� - به نقل از زنبیل چاپ اسلامیه، چاپ دوم، صفحه 70 و رنگارنگ چاپ اول، صفحه 101، جلد 1.در مورد محل تولد وی (فدوی) بین محققین اختلاف نظر وجود دارد، ولی در مورد نشو و نموّ و محل تحصیل وی که در خوی بوده، اتفاق نظر وجود دارد. 


� - تاریخ خوی، تألیف مهدی آقاسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز، صفحه 535. نیز دکتر محمدریاحی در کتاب تاریخ خوی با اختلاف الفاظ و عبارت، به این مطلب اشاره کرده است.


� - سید رضی در بامداد یکشنبه، ششم محرم سال 406 قمری دنیا را بدرود گفت، وی مردی فاضل و از شعرای بزرگ عصر خود بود. نادر میرزا نیز وی را ستوده است می نویسد در دوره طفولیت، مرحوم فدوی معلم وی بوده است و از محتویات اشعار وی (مهرعلی) برمی آید، وی علاوه بر ادب و اطلاعات وسیع، عارف هم بوده است. مثلاً می گوید: 


مَقصَدنا وَصکَ فی کُلِّ آنٍ        قِبلَتُنا وَجهَکَ فی کُلِّ حالٍ


� - وی فرزند میرزا لطفعلی در تبریز چشم به جهان گشود و در حوزه نجف تربیت یافت و پس از رسیدن به اجتهاد به شهر تبریز برگشت و در آذربایجان مرجعیت شیعه برعهده وی گذاشته شد و در قضیه تنباکو نامبرده از طرفداران مرحوم میرزای شیرازی 1312 ه.ق (استاد خود) بوده است و شرح حال و مختصر از سروده های وی را در اواخر کتاب سوانح آورده ام. 


� - یادآور می شوم، آقای علی صدرائی خویی، از مولفین معاصر و در کتاب ولایت نامه به جای قصیدۀ رائیه از عنوان قصیدۀ غدیریه استفاده نموده است که این وجه تسمیه، بسیار سست و واهی می نماید. چرا که سرایندۀ این اشعار و منابع قدیمی، موکداً اشعار نامبرده را با عنوان قصیدۀ رائیه آورده اند. هرچند که مرحوم شهید آیت الله دستغیب، نیز کلمۀ غدیر را در مورد اشعار به جای رائیه استعمال نموده اند. و علت تسمیه این قصاید با عنوان رائیه این است چون شاعر حضرت رسول را در خواب می بیند و شاعر هم شروع به خواندن قصائد کرده و آن خواب با گفتن کیف بشر تأیید نموده است و هم رائیه هم به معنای دیدن است و منظور و مقصود شاعر دیدن حضرت رسول است. 


� - گل (پالچیق) 


� - نَبَرَ بالابر در منبر از نبر اسم آلت است. 


� - دنان جمع دَنّ خم بزرگی که در تاکستان در زیر خاک نهاده شراب می گذارند. 


� یاشالمادی: ترنشه 


� سیراب


� - میّا: معشوقه سمبلیک است که شعرا را ذکر نامش مورد اشتراک است.


� - عیّی: رنج


� - سلمی: مصغرّش سلیمی معشوقه خیالی شعرا مثل میّی 


� - لتیّ: مصغر التی


� - موت الارادی: اشاره است به حدیث (موتوا قبل ان تموتوا) 


� این شعر را در مدح و منقبت میرزاابولقاسم قائم مقام فراهانی، وزیرعباس میرزا متوفی 1251 هجری سروده است:





� - چراغ


� - حجم: آب زیاد


� - ادناس: جمع دنس به معنی چرک


� - نسناس شبیه انسان من حیثا المجموع منتهی اصرائیت در چهار مقالۀ عروضی شرح کلی دارد. 


� - تبریز صحیح است ولی احتمال تقریر نیز وجود دارد. 


� -شاعرحرکت میرزا رابه هلاکوخان سلطان بزرگ تشبیه کرده است. 


� - تمیز کننده خانه، خاکروب،سوپورگه‌چی


� - درویش کرده است. 


� - مجازاً لباسی که از پنبه است. 


� - فراخی عیش و آسودگی و شهرآباد 


� - جستجوی گم شده 


� - مجتهد زمان فتوی جهاد داد، کفر را دفع نمود و فساد را از بین برد. زمانی که حمله نمودند از طرف مرتدین، صدای وی از خانه بیرون آمد. مرحوم مهرعلی با دو نفر از اعاظم مراجع تقلید و مجتهدین بزرگ و مجاهیدن کبیر (سید محمد مجاهد متوفی 1242 هجری قمری و میرزا مسیح تهرانی متوفی 1263ه.ق مدفون در نجف) که بر علیه استعمارگران شرقشوم همسایه؛ قیام و فتوی صادر کرده بودند هم عصر بوده و در اشعار مذکور (با عنوان مجتهد العصر اقام الجهاد و ...) ایشان را مورد مدح و تمجید قرار داده است. بویژه فتوای میرزا مسیح که سبب شد گریبایدوف وزیر امور خارجه تزاری و همراهانش که دست تجاوز به عرض و ناموس مسلمین داشتند به قتل رسیدند. در مورد قتل گیریبایدوف و حکم فتوای میرزا مسیح تهرانی مراجعه شود به کتاب تاریخ لولو الصدف به تاریخ نجف تألیف سید عبدالله، چاپ مهربان، صفحه 114.


مرحوم مجاهد محمدبن علی بن محمد معروف به سید محمد مجاهد از اجله مراجع و علمای مشهور قرن سیزدهم است. این سید مجاهد علّامه ایست کامل، فرزند صاحب ریاض المسائل، که به افتخار دامادی سید بحرالعلوم نایل، مادرش دخت وحید بهبهانی، و این علیا مخدره طوری سید محمد را تربیت و تعلیم داد که در نوجوانی از علم و فضیلت و تقوی برخوردار شد. شیعیان عراق و مخصوصاً ایرانیان این سید حسیب و نسیب را خیلی دوست داشتند. نوشته‌اند وقتی وارد قزوین شد و به حوض مسجد آنجا وضو ساخت بلافاصله تمام آب حوض را مردم آنجا جهت تبرک اندک اندک بین خویش تقسیم نمودند و از آن جرعه ای برای استشفا برگفتند. سید مجاهد هم پهلوان تدریس بود و هم تألیف و هم مجاهدی بود در میدان نبرد علیه متجاوزین اشغالگر. معظم‌له را صاحب مناحل و صاحب مفاتیح نیز می خواندند، زیرا کتاب مناحل او در فقه و کتاب مفاتیحش در اصول و بازهم مسائلی در اصول و مصابیحی در فقه به زیبایی به رشته تحریر درآورده است. سید مجاهد از اساتید علمایی است که در عصر پدرش مدت‌ها از اساتید حوزه اصفهان و قزوین بود و وقتی خبر فوت پدرش در ایران بدو رسید عازم کربلا شد و پس از مراسم و مجالس سوگ پدر به کرسی درس فقها نشست و ریاست حوزه عراق چند سالی به وی منتهی شد. طولی نکشید که حمله روس (دشمن شمالی ایران) در زمان فتحعلی خان قاجار به ایران آغاز شد و برخی از شهرهای شمال نواحی قفقاز به تصرف روس درآمد. 


سید محمد از این خبر در عتبات خیلی ناراحت شد، بخصوص وقتی شنید در شهرهای شمالی ما غیرایرانی کودکان را تدریس نموده و آنها را از خواندن قرآن و دروس دینی ممانعت می نمایند. و عمال اجانب به مقدسات مذهبی اهانت دارند، حکم جهاد داد و خود نیز به جبهۀ جنگ شتافت اما متاسفانه در این قیام بعضی سستی‌ها نمودند و از جان و دل به خوبی کمک ننمودند، زیرا شاه در تهران به عیاشی های خویش مشغول بود، و قوای مسلح که در تحت اختیار عباس میرزا بود از سازوبرگ و عدّه و عدّه کامل برخوردار نبود و نیروی دشمن فزونی داشت. سرانجام کاری چشمگیر نکردند و مسئله جنگ به معاهده‌ی فی مابین دو دولت خاتمه یافت. 


نوشته‌اند با آنکه سید مردم را به کمک تحریص می نمود، آنها چون خوارج نهروان این فرزند علی را اذیت‌ها نمودند و جسارت‌ها کردند «انسان از نوشتنش شرم دارد» تا ناگزیر شد به قزوین مراجعت کند. او در قزوین به سختی مریض شد و به همین مرض با شدت ناراحتی به سال 1242 وفات نمود و جنازه‌اش به اندک مدتی در کنار تربت شهداء به شهر نینوا مدفون شد. (ره) 


صاحب ترجمه را برادریست به نام سیدمهدی طباطبایی از افاضل شاگردان پدر نامدارش سیدعلی صاحب ریاض که خود به درجه اجتهاد رسید و هیچ ادعایی نداشت. سیدمهدی مردی مجاهد، شجاع و نطاق بود. او نخستین کسی است که شیخ احمد احسائی را در عراق تکفیر نمود و نزاع مکتب اصولی را با شیخیه به راه انداخت و در حضور شریف العلماء سید کاظم رشتی (شاگرد شیخ احمد احسانی و علی محمد باب شاگرد سید کاظم رشتی بود که او را صاحب جواهر سخن ها در میان است) را (که از رفقای شیخ احسائی و سید علی محمدباب بود) ضمن بحثی به باد انتقاد گرفت. پس از مدتی به ایران آمد و علیه یهودیان لجوج و مادی و طماع مبارزه نمود که متاسفانه محمدشاه قاجار بیحال و دولت او سید را یاری ننمودند و او ناگزیر (چون مرحوم باقی) به گوشه عبدالعظیم غریب وار خزید سرانجام به علت مخالف دولت مردان مادّی کاری از پیش نبرد. 


در خاتمه سیدمحمدمجاهد را فرزندیست عالم به نام سید حسین که وی نیز مجتهدی کامل بود و پس از پدر به کرسی تدریس و زعامت نشست ولی اجل مهلتش نداد و چندماهی پس از پدر فوت نمود. (1243).


پس از وی فرزندان او از جمله میرزا زین العابدین (متوفی 1292) و مرحوم حجت جانشین آل ریاض شدند و از این خانواده (221) تا به امروز علمائی از سادات عظام یکی پس از دیگری باعث افتخار جهان تشیع بوده و هستند رَحَم الله علیهم اجمعین. 


آصف الدوله که به امر شاه روانۀ آذربایجان شده بود (برای شرکت در جنگ) به علت اختلاف نظری که میان ولیعهد و قائم‌مقام از طرفی و آصف‌الدوله از طرف دیگر ظاهر شد و در نتیجه آن اختلاف، آصف الدوله در رساندن کمک به سپاهیان ولیعهد اهمال نموده و خود نیز از معرکه جدال گریخت و این مقدمات شکست سخت ایران را موجب گردید. 





� - زمانی که حمله نمودند از طرف مرتدین، صدای وی از خانه او بیرون آمد.


� - بی خوابی


� - بی قراری و بی آرامی 


� - شطاح مبالغه است از شطحة اصل شحطة است قلب مکانی بر این صورت برآورده جمعش شطحیات است (در ترکی یامان یوووز) هرت و پلا و دشنام سخنان ناشایست که از صوفی ها سر می زند و گفتار ورفتار خلاف شریعت. 


� - کتاب رنگارنگ، جلد اول، صفحه 101 – 104، این مصراع را اینگونه نوشته است: دیمیون آغلاما عاشق اولانا 


� - ایضا در همان کتاب،: معلم به مدرس تعبیر شده است. 


� - ایضا در همان کتاب، غنچه نین به لاله نین تشبیه شده است. 


� - این بیت از کتاب رنگارنگ آورده شده است. 


� - اسب سفید


� - شرح حال مختصر و قصیده وی در اواخر کتاب سوانح تبریز اثر مولف  آورده شده است. 


� این ملمع در تاسف گذشت زمان و پریشانی روزگار خود و وصل به حقیقت مطلق سروده است. 


� - مجئی آمدن 


� - عشق از یاد من برد و از آتش آن قلب سوخته شد و کبد ذوب شد.


� - اندمان یارا اوزی دوشوب یاخشی اولان زمانی 


� - منظور و مقصود من وصل به توست قبله من از هر سو تو هستی مراد شاعر در این جا وصل به خداوند متعال است. 


� - ما تعقده در قدیم برای حساب هر سخنی گرهی ایجاد می کردند در آخر می شمردند اشاره بر آن حساب است نه به فکر. 





� - 2 و 3 و 4 – اینها هر یکی شرح مفصلی دارد مثلاً هدف از عقول، عقول عَشَرَ است که شرحش در این کتاب نمی گنجد. 


� - در 2 توضیح داده شده. 


� - در 2 توضیح داده شده.


� - این مصراع به شیخین اهانت نیست ابوبکر پس از انتخاب در منبر گفت :(اَقیلونی اقیلونی فَلَستُ بِخَیرٍ و عَلِیٌّ فیکُم) عمر هم می گفت:( لولاعلیٌّ لَهَلَکَ العُمرُ.)


� - حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدعلی انصاری فرزند شیخ محمدحسین انصاری قمی (متولد 1329، متوفای 1405 قمری) از سخنوران نامی معاصر ایران، برای شرح حالش ر.ک: مؤلفین کتاب چاپی خان بابامشار 4/194سخنوران نامی معاصر ایران، تألیف برقعی، جلد اول، این تخمیس را فرزند ارجمند مؤلف، حجت الاسلام والمسلمین ناصرالدین انصاری قمی در اختیار نویسندگان نهاده اند که بدینوسیله از آن سرور تشکر می گردد. 


� -بو مصرع ده شیخینه اهانت یوخدو ابوبکر صراحتاً منبرده دئدی (اَقیلُونی، اَقیلُونی وَ لَستُ بِخَیرِکُم وَ عَلِیٌّ فیکُم) عمر کراراً دئدی (لَولا عَلِیٌّ لَهَکَک العُمَرُ) اونلار اقرار ائدیل له علی برابرینده بیز هیچ منزله سینده یک. 


� پایبند،دستبند،قاندال، بوخولانماق: قانداللاماق


� - چون علینی سئون اخلاصاً توبه سیز دنیادن گئتمز حضرت علینین محبتینی بوحقّ وتو یوخدورکی آللّهین حدودزنو پوزا


� زادگاه،محل تولد،دوغولماق یئری؛شاعر حضرت علینین کعبه‌ده دوغولماسینا اشاره ائدیر





� - قمرا آی ایشیغی


� - ملائکه آدی دیر کی خوش یمنه دوتولوب قدیم قیلیج لاری قبضه سینه حرزه گؤره را یازیلاردی و نامه له رین اوستونده حفاظت دون ناظر 2468 اونون جما حسابی درج اولاردی





� پیلمک:دوه‌نین کیچین کسمک،حضرت صالحین دوه‌سینین ماجراسینا اشاره‌دیر.
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